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 اعلاميه حزب حكمتيست 

شورش در آمريكا عليه 

 آدم كشى راسيستى پليس
 

دوشنبه پنجم خرداد پليس آمريکا در يکی از 
پليس در مقابل چشمان  های شهر مينيا خيابان

عابرين در کمال خونسردی يک مرد سياه 
جرج .  پوست بنام جورج فلويد را بقتل رساند

فلويد اولين سياه پوستی نيست که در 
های آمريکا توسط پليس راسيست و  خيابان

جنايتکار آمريکا بقتل رسيده است و متاسفانه 
آخرين هم نخواهد بود، مگر آنکه کل اين نظام 

 .سرکوب و جنايت و تبعيض وارونه شود
 

پليس .  تنها جرم جورج فلويد رنگ پوستش بود
دست راستی و راسيست، درک شووين، بمدت 
ده دقيقه زانوی خود را بر گردن جورج فلويد 
قرار داده و در کمال خونسردی در حاليکه 
دست در جيب دارد، زانويش را تا از نفس 

جورج با .  افتادن اين مرد بر گردن او ميفشارد
درخواست های ملتمسانه از پليس می خواهد 

نمی توانم "که زانويش را بردارد؛ می گويد 
اما اين پليس بی اعتنا بر گردن !"  نفس بکشم

سه پليس ديگر هم در کنار او .  او می فشارد
. ايستاده اند و از او حفاظت می کنند

درخواست ها و اعتراضات عابرين هم بی 
اين جنايت توسط يک زن  .جواب می ماند

بدنبال انتشار اين .  عابر به فيلم درآمده است
ويديو در فيس بوک موج اعتراض ابتدا شهر 

مينياپليس و سپس سراسر 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 نه به فقر، فلاكت و بيكاری 
 !حرمت، معيشت و سلامت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود
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 در باره سخنان اخير منصور اسانلو 
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!مرگ بر جمهوری اسلامى  

ظرف چند روز گذشته صدها هزار نفر در .  آمريکا را در بر می گيرد
 . ها آمده اند ايالت و در تمام شهرهای بزرگ آمريکا به خيابان ٢٣

 
گسترش انفجاری اين اعتراض بيانگر اينست که قتل وحشيانه جورج 
فلويد جرقه ای به انبار نارضايتی وسيع از نژادپرستی و خارجی 
ستيزی تا بيکاری گسترده و فقر شد و طيف گسترده ای از اقشار 

مسکنان و بيکار شدگان که شمار آنها به بيشتر از  تحتانی جامعه از بی
ميليون نفر رسيده، بی پناهانی که از حداقل حمايتهای پزشکی و  ۴٢

اين فقط . بهداشتی و معيشتی هم برخوردار نيستند را بميدان کشيده است
جنبشی عليه نژادپرستی نيست، جنبشی عليه سرمايه داری و مشقات 

اعتراضات وسيع آرام و خشمگين آمريکا را به يک صحنه نبرد . آنست
در چند شهر اعلام حالت فوق العاده شده است؛ . گسترده بدل کرده است

پليس بی محابا به معترضين شليک می کند؛ گاز اشک آور در 
. پاشد چشمانشان می پاشد؛ اسپری فلفل حتی در چشمان کودکان می

نفر جان خود را در اثر خشونت پليس از دست داده اند؛ صد  ٨تاکنون 
ها نفر زخمی شده اند؛ زنی يک چشم خود را از دست داده است و 

 .هزاران نفر بازداشت شده اند
 

های آمريکايی به معترضين باسم اوباش  ترامپ سر دسته فاشيست
يورش آورده است؛ خواهان ارسال گارد ملی برای کمک به پليس شده 
است؛ از جريانات دست راستی خواسته که ضد تظاهرات سازمان 

جالب اينجاست که شايد برای . دهند و در ميان تظاهر کنندگان نفوذ کنند
اولين بار رئيس جمهور آمريکا معترضين عليه راسيسم، تبعيض و 
خشونت و جنايت پليسی را چپ افراطی ناميده و به همين نام به فحش 
. شان کشيده است و از دست راستی ها خواسته است که دخالت کنند

ترامپ، خود، اين خيزش و شورش را نبرد ميان چپ و راست ناميده 
اما خود و خانواده اش از ترس جانشان در حفرۀ زيرزمينی کاخ .  است

 .سفيد ماواء گزيده اند
 

رقبای سياسی ترامپ، حزب دموکرات، که خود را برای انتخابات ماه 
. نوامبر آماده می کند از اين خيزش و جنبش رسما دفاع نکرده است

جورج بايدن کانديد رياست جمهوری حزب دموکرات، سياستمدار 
دست راستی که در پرونده سياسی خود در کنگره، دفاع صريح از 
آپارتايد نژادی در آمريکا را دارد، با باصطلاح رهبران سياه پوست، 
يعنی سياه پوستان حکومتی يا مذهبی که از طرف حکومت و رسانه ها 

. گمارده شده اند، ملاقات کرده است"  جامعه سياه پوست"به رهبران 
اوباما مقاله ای نوشته و از تظاهرات کنندگان خواسته به سياست 

 !صندوق انتخابات بازگردند
 

يک رويداد مورد توجه موج همبستگی بين المللی با جنبش اعتراضی 
عليرغم خطر بيماری کرونا هزاران نفر در .  در آمريکا است

انگلستان، ايرلند، آلمان، فرانسه، کانادا، هلند، زلاند نو و يونان در حمايت 
از خواست بر حق معترضين و در اعتراض به خشونت پليسی و راسيسم 

"در آمريکا به خيابان ها آمده اند به شعار بين !"  نمی توانم نفس بکشم. 
 .المللی اين جنبش بدل شده است

  
. جنايات پليس آمريکا و پليس دنيا بر ما کمونيست ها مثل روز روشن است

اما برخورد اپوزيسيون دست راستی ايرانی، ناسيوناليسم پرو غرب رژيم 
ها هر انسان آزاديخواه، برابری طلب و  "فرشگردی"سابقی از جمله 

ها معترضين را ارازل  اين جوجه فاشيست.  عدالتجو را دچار تهوع می کند
مردم آزاديخواه و ضد .  و اوباش ناميده اند و ترامپ را ستايش کرده اند

تبعيض و ستم در ايران، جست و خيز جريانات دست راستی اپوزيسيون 
در اين ماجرا را در کارنامه شان ثبت و بيش از پيش ماهيت آنها را افشا و 

 . رسوا ميکنند
 

از آن طرف رژيم جنايتکار اسلامی با کمال وقاحت به دولت آمريکا و 
رژيمی که تاريخی از جنايات، !  دهد ترامپ درس عدالت طلبی می

گورهای دستجمعی، اجساد شکنجه شدۀ به آبها انداخته شده در کارنامه اش 
! خنده دار است.  دارد، درس عدالت طلبی به يک رژيم ديگر می دهد

جمهوری اسلامی رسواتر و آبروباخته تر از آن است که بتواند از جنايت 
 .دولت و پليس آمريکا به نفع خود بهره برداری کند

   
حکمتيست قتل جورج فلويد و تمام   -حزب کمونيست کارگری ايران 

با جنبش اعتراضی و .  جنايات پليس آمريکا را قاطعانه محکوم می کند
عدالت طلب و ضد راسيستی در آمريکا اعلام همبستگی و از آن دفاع می 

فشارد که تا نظام سرمايه داری  اما براين حقيقت انکارناپذير پای می.  کند
های آن  انتظار عدالت و  حاکم است، از اين نظام ضد انسان و حکومت

مبارزه عليه نژاد پرستی .  توان داشت احترام به آزادی و برابری نمی
مبارزه .  ای ديرينه در آمريکا و در بسياری کشورهای ديگر است مبارزه

پرستانه با جنبش سياه پوستان در دهه شصت ميلادی اوج   عليه سيستم نژاد
اکنون نزديک به شصت سال است که مبارزه عليه تبعيض نژادی .  گرفت

در آمريکا ادامه داشته و لحظات خيزش و شورش هرچند سال يکبار 
بدنبال قتل و جنايت پليس شکل می گيرد؛ عده ای ديگر جان خود را از 
دست می دهند؛ برای مدتی آرام می گيرد و دوباره بدنبال يک جنايت 

ريشه تبعيض نژادی و سرکوب و کشتار سياه .  ها می آيد ديگر به خيابان
کل اين نظام وارونه . پوستان و رنگين پوستان در نظام سرمايه داری است

و پر از تبعيض و نابرابری را بايد به زير کشيد، اين رسالت طبقه کارگر 
 . آگاه و کمونيسم متحزب و روشن بين در آمريکا و هر جای دنيا است

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢ – ١٣٩٩رداد خ ١٣

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤٦شماره    

  

شورش در آمريكا عليه آدم كشى 

 ...راسيستى پليس 

 زندانى سياسى 

!آزاد بايد گردد  



سونامی فقر و فلاکت و بيکاری همراه با استبداد و سرکوب و فجايع 
اجتماعی ناشی از آن، زندگی طبقه کارگر و اکثريت عظيم شهروندان 

ميليونها بيکار و بی مسکن، .  جامعه ايران را به لبه پرتگاه کشانده است
کارتن خواب و گور خواب و کودکان کار، زندگی زير خط فقر بيش 
از نيمی از جمعيت ايران که فاقد بيمه های اجتماعی و درمانی و 
محروم از کمترين امکانات سلامت و بهداشت و پزشکی هستند، 
تصوير اوليه از موقعيت تکاندهنده زندگی اکثريت عظيم شهروندان 

کاپيتاليسم عميقا بحران زده ايران و اقتصاد در حال .  جامعه ايران است
فروپاشی جمهوری اسلامی سرمنشاء اين تراژدی است که با پيدايش و 
گسترش ويروس کرونا، شرايط فاجعه بارتر و غيرقابل تحملتر شده 

بر بطن موج جديد بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی سال .  است
و ادامه مصيبت بار پاندمی کرونا، گسترش فقر شديد، فلاکت و  ٢٠٢٠

مرگ و نيستی در .  بيکاری انبوه از پيامدهای نگران کننده آن است
 . ابعاد ميليونی انسانها و جامعه را تهديد ميکند

 
نظم استثمارگر سرمايه داری بيش از هر دوره ای ارجحيت 
سودپرستی و فقط تامين سود بيشتر را بر انسان و همه وجوه زندگی 

اين نظم وارونه ميخواهد پيدايش و .  وی در مقابل خود قرار داده است
گسترش پاندمی کرونا را به دستاويزی برای شانه خالی کردن از زير 
بار فجايع به بار آمده و به روال همه دوره های بحرانزدگيش به 
فرصتی برای سرشکن کردن پيامدهای بحران جاری عليه طبقه کارگر 

سناريوی هولناک تحميل فقر و فلاکت و بيکاری، .  و بشريت تبديل کند
در اين دوره هم، فوری ترين دستور کار بورژوازی جهانی و به ويژه 

 . سرمايه داری مستبد و متکی به کار ارزان در ايران است
 

. سناريوی ضد انسانی کاپيتاليسم در جهان و در ايران پذيرفتنی نيست
رسالت طبقاتی و تاريخی طبقه کارگر و کمونيسم ايجاب ميکند، در 
مقابل طرحهای رفع بحران و بازسازی نظم کاپيتاليستی بحران زده و 
لطمه خورده از کرونا و در دوره پسا کرونا، جنبش کمونيستی و 

اما .  کارگری آلترناتيو رهايی از کليت نکبت سرمايه را به ميدان آورد
برای مقابله با طرحهای انباشته از رنج و مرگ و محنت کاپيتاليستی 
آلترناتيو کارسازی، غير از ايستادگی و مبارزه سازمانيافته و هدفمند 
طبقه کارگر و مردم تحت فشار به منظور به شکست کشاندن طرحهای 
. سبعانه و نهايتا ساقط کردن بورژوازی از اريکه قدرت موجود نيست

و ابراز وجود اميد  ٩٨و آبانماه  ٩۶در ادامه مبارزات گسترده دی ماه 
بخش جنبش کارگری و اردوی طبقه کارگر در سالهای اخير، مشاهده 
جنب و جوش تظاهراتها و اعتراضات کارگری و توده ای بر بستر 
خشم و انزجار عميق تلنبارشده، فاکتورهای واقعی و قوی عروج مجدد 
انفجارات اجتماعی و اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای در 

نظام .  مقابل بورژوازی افسارگسيخته و رژيم جمهوری اسلامی است
اسلامی سرمايه در ايران يکی از ضعيفترين حلقه های سرمايه داری 
جهانی است و ميتواند و بايد با نيروی مبارزاتی کارگران و مردم تشنه 

 .رهايی جامعه به زير کشيده شود

 ٥٤٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 ! يک قلمرو عاجل نبرد طبقاتی: عليه فقر، فلاکت و بيکاری
جنبش طبقه کارگر و جنبش توده ای راديکال در نبردی مستمر برای  

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ساقط کردن کامل بورژوازی از 
اين پاسخ قطعی جنبش آزاديخواهانه ما برای پايان . اريکه قدرت در تلاشند

دادن به همه مصائب ناشی از حاکميت سياه کاپيتاليستی موجود و 
اين هدف پايه ای و استراتژيک طبقه کارگر در .  جمهوری اسلامی است

. هر مقطع در عرصه های نبرد تاکتيکی مشخص برجسته و جاری ميشود
در اين مقطع حساس مقابله و سنگربندی جنبش طبقه کارگر و جنبش 
اعتراضی توده ای عليه فقر و فلاکت  و بيکاری به مثابه عرصه های 

براين .  تاکتيکی عاجل نبرد جاری بيش از هر دوره ای مبرميت دارد
 : حکمتيست اينست -اساس فراخوان حزب کمونيست کارگری ايران 

 
را به "  نه به فقر و فلاکت و بيکاری"جنبش سازمانيافته و هدفمند   -١

  !ميدان بکشيم
عرصه های مبارزات جاری عليه وضع موجود، عليه تعرض معيشتی، 

طبقه کارگر و . اقتصادی و  سياسی حاکميت جمهوری اسلامی متنوع است
مردم تحت فشار به طور مستمر، در جبهه های متعدد مبارزه اجتماعی و 
طبقاتی از جمله عليه فقر و دستمزدهای ناچيز، عليه بيکاری ميليونی و 
بيکارسازيهای گسترده اين دوره، عليه تعرض به حقوق پايه و گرانی و 
نبودن امکانات سلامتی و پزشکی و بهداشتی و در يک کلام عليه اوضاع 

هر تک اعتصاب و .  فلاکت بار زندگی در مبارزه ای بی وقفه اند
اعتراض و موفقيتی در اين عرصه های نبرد مبارزاتی مهم و با ارزشند، 

يک صفبندی و سنگربندی موثرتر و متحدتر و گسترده تر . اما کافی نيستند
فصل مشترک همه اين مبارزات ايستادگی در مقابل تحميل فقر .  لازمست

اکنون وقت آن است همه بخشهای .  و فلاکت و گرسنگی و بيکاری است
مختلف اين مبارزه، آگاهانه و مبتکرانه و سازمانيافته، با خواست و شعار 

نيروی .  به ميدان بيايند"  نه به فقر و فلاکت و بيکاری"سلبی و محوری 
فعاله و ستون فقرات شکل دادن به چنين صفبندی مبارزاتی، جنبش طبقه 

فراخوان ما اينست رهبران و پيشروان آگاه جنبش کارگری و . کارگر است
کمونيستهای طبقه کارگر با ابتکار و خلاقيت و همگامی و اتکا به پلاتفرم 

نه به فقر و فلاکت و "روشن، سازماندهی و رهبری  مبارزه و جنبش 
 .    را تضمين کنيم" بيکاری

 
 ! حرمت، معيشت و سلامت کليه ساکنين ايران بايد تضمين شود -٢

خواسته های برحق متعددی عليه شرايط فلاکتبار زندگی در مبارزات 
" نه به فقر و فلاکت و بيکاری"اما مبارزه و جنبش .  جاری مطرحند

خواستی که در .  لازمست حول خواست اثباتی و محوری شفاف متحد شود
اين دوره ميتواند شرايط زندگی طبقه کارگر و مردم زير فشار را به 
فوريت بهبود بخشد، و در اين دوره ميتواند مبنای اتحاد و همبستگی 

حرمت، معيشت و سلامت کليه "بخشهای مختلف مبارزاتی باشد، خواست 
منظور از تامين حرمت؛ برابری .  است  "ساکنين ايران بايد تضمين شود

کامل شأن افراد در مقابل قانون و منظور از معيشت و سلامت به معنای 
وسيع کلمه، يعنی تامين همه وجوه زندگی شايسته انسان 

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 

 نه به فقر، فلاكت و بيكاری 

 !حرمت، معيشت و سلامت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود

  ٤صفحه   



. مطابق آخرين دستاوردها و استانداردها که انسان امروز به آن نياز دارد
يعنی هيچ شهروند و ساکن ايران تحت هر شرايطی دغدغه تامين غذا و 
پوشاک کافی، مسکن مناسب، طب و سلامت و بهداشت، تحصيل و 
آموزش رايگان، امکان و زمان فراغت و تفريح، دسترسی به 

با اتکا به .  ترانسپورت و ديگر مايحتاج ضروری زندگی را نداشته باشد
تضمين بی "اراده و مبارزه موثر و قدرتمند ميتوان و بايد دولت را به 

 .   موظف کرد" حرمت، معيشت، و سلامت کليه ساکنين ايراناما و اگر 
  

 !شوراها را در مراکز کار و محلات بايد ايجاد کرد -٣
در "  نه به فقر و فلاکت و بيکاری"پيشروی و پيشبرد مبارزه و جنبش 

ايجاد شوراها در هر .  گرو اتحاد و سازمانيابی توده ای اين جنبش است
مرکز کار و رشته کارگری و هر محله و شهر، سازماندهی و تقويت 
يک جنبش شورائی، ابزار و پايه اصلی متشکل شدن و قدرتمند شدن 

لازمست رهبران .  است"  نه به فقر و فلاکت و بيکاری"مبارزه و جنبش 
و فعالين کمونيست جنبش طبقه کارگر و اردوی انقلابی درهر جا که 
هستند، در مراکز کار و رشته های کارگری، در محلات، در مراکز 
آموزشی و دانشگاهها و ميان نسل جوان محروم از کار و معيشت و توده 

سازماندهی .  عظيم بيکاران، ابتکار سازماندهی شوراها را بدست بگيرند
شوراها و جنبش شورايی ضرورت حياتی پيشبرد مبارزه اين دوره و 

 . مبارزه عليه فقر و فلاکت و بيکاری است
 
بخش لاينفک نبرد برای "  نه به فقر و فلاکت و بيکاری"جنبش   -۴

 !سرنگونی جمهوری اسلامی و ساقط کردن حاکميت بورژوايی است
، "نه به  فقر و فلاکت و بيکاری"هدف مستقيم و فوری مبارزه و جنبش 

به شکست کشاندن تعرض اقتصادی و سياسی حکومت اسلامی و ايجاد 
بهبود جدی و سريع در شرايط کار و زندگی طبقه کارگر و مردم محروم 

ترديدی نيست هر قدم پيشروی اين جنبش در گرو .  جامعه ايران است
نهايتا بهبود جدی شرايط .  يک قدم عقب راندن جمهوری اسلامی است

زندگی کارگران و مردم در گرو به زير کشيدن حاکميت جمهوری 
نه به "به اين ترتيب مبارزه و جنبش . اسلامی و نظام سرمايه داری است

بخش لاينفک جنبش انقلابی سرنگونی "  فقر و فلاکت و بيکاری
جمهوری اسلامی با اتکا به جنبش طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی 

 . کمونيستی بسيج شده اند -است که حول سياست و رهبری کارگری 
 

حکمتيست توجه کارگران و مردم را به  -حزب کمونيست کارگری ايران
تهديد "  فقر و فلاکت و بيکاری"اين واقعيت جلب ميکند که هيولای 

فراخوان ما .  بزرگی عليه طبقه کارگر و شهروندان جامعه ايران است
نه به فقر و فلاکت و "اينست با سازماندهی مبارزه و جنبش قدرتمند 

حرمت، معيشت و سلامت کليه ساکنين ايران "و با خواست،"  بيکاری
اين تهديد و سرمنشاء اين تهديد سرمايه داری حاکم و "  بايد تضمين شود

جمهوری اسلامی را به شکست بکشانيم و تحقق آزادی، برابری و رفاه 
 . همگانی را ممکن کنيم

 
 ٢٠٢٠ژوئن  ۵ - ١٣٩٩خرداد  ١۶
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 اعلاميه خبری حزب حكمتيست 
 

 شلاق سرمايه بر تن كارگران

 !كارگران اين بربريت را درهم مى كوبند
 

به بعد، در سرکوب  ٩٣دادگاههای جمهوری اسلامی، بويژه از سال 
اعتصابات کارگری و سرکوب آن، در کنار صدور احکام زندان و 

از .  جريمه نقدی و گروکشی مالی، حکم شلاق هم صادر کرده اند
کارگران چادرملو تا فعالين کارگری سنندج، از کارگران پتروشيمی 
رازی تا کارگران نانوائی سنندج، از کارگران هفت تپه تا کارگران 

سنديکای "بنا به خبر .  شرکت واحد با حکم شلاق روبرو شده اند
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدنبال تلفنها و 

خرداد سيد رسول  ١٢تماسهای اجرای احکام برای معرفی خود، روز 
شدگان  طالب مقدم عضو سنديکای کارگران شرکت واحد و از بازداشت

خود را به شعبه يک اجرای احکام در دادسرای  ٩٨روز جهانی کارگر 
سرکوبگران بلافاصله سيد رسول طالب مقدم را .  اوين معرفی کرد
ضربه شلاق را اجرا کردند و سپس روانه زندان  ٧۴بازداشت و حکم 

طالب مقدم، کارگر بازنشسته شرکت واحد، پس از بازداشت آقای .  شد
ضربه  ٧۴در روز جهانی کارگر، به دو سال حبس، دو سال تبعيد و 

 . شلاق محکوم گرديده بود
 

شلاق ميراث دوره عتيق است اما در دست جمهوری اسلامی در دفاع از 
هدف سياست شلاق و .  منافع سرمايه داران و کارفرمايان استفاده ميشود

گلوله عليه کارگران، زمينگير کردن جنبش کارگری و لايه رهبران 
همزمان روسای همان دادگاههای .  عملی و شبکه فعالين کارگری است

حامی سرمايه که کارگران را به زندان و شکنجه و شلاق محکوم 
کارگران ظاهر شوند و نمايش راه "  ناجی"ميکنند، تلاش دارند بعنوان 

اين در شرايطی است که سياست احضار و تهديد فعالين .  می اندازند
جنبشهای اجتماعی و فعالين سياسی تشديد شده، معدود زندانيان به 
مرخصی رفته فراخوانده شدند و زندانيان تحت فشار قرار گرفته اند از 
جمله برای جعفر عظيم زاده بسرعت پرونده جديدی سرهم کردند تا 

 . حکمی ديگر عليه وی صادر کنند
 

اين تکاپو و توحش ضد کارگری حکومت اسلامی را بايد در کنار اعلام 
وحشت روزمره عوامل حکومتی از شورش و انقلاب کارگران عليه فقر 

اين ضربات شلاق به پيکر جنبش .  و فلاکت و تبعيض و بيکاری گذاشت
کارگری و آزاديخواهی است و اين جنبش برای رهائی از وضعيت 

حزب .  فلاکتبار کنونی بايد بسرعت تومار اين حکومت را برچيند
حکمتيست همراه با جنبش کارگری و اردوی آزاديخواه جامعه، صدور و 

. اجرای حکم وحشيانه و قرون وسطائی شلاق را قويا محکوم ميکند
را درهم بدون ترديد کارگران اين ماشين بربريت اسلامی سرمايه 

 .    خواهند کوبيد

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری

 
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢ – ١٣٩٩رداد خ ١٣

 

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 ...نه به فقر، فلاكت و بيكاری 



ساله سياه پوست آمريکايی بشکلی  ٤٦ده روز پيش جرج فلويد يک مرد 
فيلم ده دقيقه ای اين .  فجيع توسط پليس در شهر مينياپليس به قتل رسيد

صدها هزار نفر .  جنايت در فيس بوک پخش شد و آمريکا بخروش آمد
ايالت و در بسياری شهرهای بزرگ و کوچک آمريکا در  ٢٣در 

اعتراضات آرام و .  اعتراض به اين جنايت به خيابان ها ريخته اند
، "نمی توانم نفس بکشم"خشمگين، دراز کشيدن بر روی زمين با شعار 

زانو زدن ها و آتش کشيدن مظاهر سرکوب حکومتی و سرمايه صحنه 
پژواک اين جنگ در .  طبقاتی است  -هايی از يک نبرد عظيم انسانی 

صدها هزار نفر در دنيا در همبستگی با اين .  دنيا به گوش می رسد
خيزش و در اعتراض به خشونت پليسی و راسيستی به خيابان ها آمده 

چند صد هزار نفر فقط در پاريس تظاهرات کردند، در اعتراض به .  اند
روايت های .  قتل جرج فلويد و يک جوان فرانسوی توسط پليس فرانسه

 .نژادی در فرانسه و آمريکا روز به روز بهم شبيه تر می شود -پليسی 
 

 اين ميزان خشم از چه رو است؟
کشور آمريکا با هويت نژاد پرستی متولد شد؛ نسل کشی ساکنين بومی 
اين خطَه؛ عقيم کردن زنان بومی؛ تصاحب کودکانشان و شکنجه و آزار 
. آنها در نهادهای دولتی؛ برده داری و شکنجه و کشتار سياه پوستان

سرمايه داری آمريکا بيش از هر چيز بر بيگاری بردگان سياه پوست و 
سپس استثمار وحشيانه فقرای مهاجر از گوشه و کنار جهان ساخته شد 

سرکوب و خشونت پليسی بخش جدايی ناپذير اين نظام .  و قدرت گرفت
دموکراسی آمريکا با اين خشونت عنان گسيخته پليسی و .  بوده و هست

فراموش نکنيد .  کشتار و بمباران مردم کره ارض بر سر پا ايستاده است
آمار .  که آمريکا تنها کشوری است که از بمب اتم استفاده کرده است

دقيقی از ميزان بمب ها و پهبادهای مرگ آفرينی که در دو دهه اخير 
. توسط آمريکا بر مردم آفريقا و خاورميانه باريده است، در دست نيست

تاريخ آمريکا با .  بيش از يک ميليون انسان فقط در عراق جان باخته اند
تعداد کودتاها و .  خشونت وحشيانه و سرکوب عنان گسيخته عجين است

ديکتاتوری هايی که حکومت آمريکا در گوشه و کنار جهان سازمان 
مردم ايران با اين جنايات خوب .  داده در تاريخ به ثبت رسيده است

جمهوری اسلامی، اين رژيم جنايت و کشتار قدرت يابی و .  آشنايند
 .حيات خويش را مديون اين نظام است

 
مبارزات بردگان سياه پوست برگی مهم از تاريخ آمريکا برای دستيابی 

بدنبال الغای برده داری تلاش برای لغو .  به آزادی و عدالت است
. ميلادی آغاز گشته است ٥٠آپارتايد نژادی در آمريکا از دهۀ 

سخنگويان و رهبران جنبش حقوق مدنی سياه پوستان، از جمله مارتين 
لوتر کينگ و مالکوم ايکس، در روز روشن توسط اين حکومت به قتل 

برده داری .  الغای برده داری نظام بردگی را پايان نبخشيد.  رسيده اند
در مزارع ممکن است ملغی شده باشد اما برده داری از مزارع به 

صدها هزار سياه پوست، نوجوان و جوان، .  زندان ها انتقال يافته است
ميانسال و سالمند به جرم های پوچ و بی پايه در زندان های خصوصی 
و دولتی به اسارت کشيده شده و مشغول بيگاری و توليد ارزش اضافۀ 
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زندان ها پوششی است برای .  مطلق اند
هر سال ده ها .  تداوم نظام برده داری

نفر سياه پوست توسط پليس در کوچه و 
 .خيابان عملا اعدام می شوند

 
هر چند سال يکبار آمريکا به صحنه 
جدال و نبرد ميان مردم عاصی و به 

تعداد .  تنگ آمده و پليس بدل می شود
ديگری جان می بازند؛ و دوباره زندگی 

اين بار اعتراض به يک شورش و خيزش .  به روال سابق باز می گردد
. عظيم بدل شده است و مردم، بويژه جوانان بسياری را درگير کرده است

به شعار اين " دارم خفه می شوم"يا بعبارت ديگر " نمی توانم نفس بکشم"
. جنگ خيابانی بوسعت تمام آمريکا در جريان است. خيزش بدل شده است

حتی از .  پليس با خشونتی باور نکردنی به جان معترضين افتاده است
. پاشيدن اسپری فلفل يا گاز اشک آور به چشم کودکان نيز پرهيز نمی کند

ترامپ .  گارد ملی و ارتش به فرمان ترامپ وارد معرکه شده اند
معترضين را چپ افراطی می نامد و دست راستی ها را به ضد 

جنگ عملا ميان چپ و راست آمريکا شکل .  تظاهرات فرا می خواند
گرفته است و اين نه فقط تحليل ما کمونيست ها، بلکه روايت رئيس 

 . جمهور آمريکا است
 

قتل جرج فلويد توسط يک پليس دست راستی فاشيست که در خونسردی 
کامل بمدت ده دقيقه زانوی خود را بر گردن قربانی می فشارد تا او را 
زجر کش کند، جرقه ای شد به شعله های خشم زير خاکستر؛ خشم های 
فرو خرده به فريادی رسا عليه راسيسم، بی عدالتی، نابرابری و سرکوب 

اين جرقه در شرايط سياسی، اجتماعی و .  نهادينه در نظام بدل شد
اقتصادی کنونی که فقر و فلاکت عظيمی را برای ميليون ها انسان به 

چهل ميليون انسان .  ارمغان آورده توانست آتشی عظيم و سوزان بسازد
طی دو ماه اخير بيکار شده اند؛ گرسنگی دامن ميليون ها انسان را گرفته 

بسياری در زندگی روزمره خود به اين نتيجه رسيده اند که جز .  است
 !زنجيرهايشان چيزی برای از دست دادن ندارند

 
 هيات حاکمه آمريکا در مقابل معترضين
تحرکات بشدت خشن، وقيحانه .  همه نگاه ها بسوی ترامپ چرخيده است

ليبرال ها .  و فاشيستی ترامپ موضوع بحث تمام رسانه ها شده است
موقعيت و شخصيت خود ويژه ترامپ .  خواهان برکناری او شده اند

اما کمی .  نورافکن را از حزب رقيب، حزب دموکرات کنار برده است
دقت نشان می دهد که هيات حاکمه آمريکا در اين سرکوب و خشونت و 

حزب دموکرات خشونت پليسی را محکوم نکرده است؛ .  تبعيض سهيم اند
جرج بايدن رقيب انتخاباتی ترامپ در .  از معترضين حمايت نکرده است

(رهبران سياه پوستان"نشستی با  رهبران خودگمارده يا کسانی که " 
توسط حزب دموکرات و رسانه ها به اين مقام نائل شده 

 !خيزش توده ای عليه خشونت و راسيسم پليس در آمريكا و كرونا 

 !همبستگى وسيع بين المللى، رژيم وقيح اسلامى و جوجه فاشيست های ناسيوناليست ايرانى
 

 آذر ماجدی

  ٦صفحه   

 



ديدار کرده است و لابد درباره حمايت آنها در انتخابات مذاکره )  اند
اوباما زيرکانه از معترضين خواسته است که به سياست .  کرده است

تعدادی نماينده کنگره دموکرات هم مانند .  صندوق رای روی آور شوند
اينها همه تلاش برای خاموش کردن شعله .  تعدادی پليس زانو زده اند

. خشم، ايجاد تفرقه ميان معترضين و کسب رای در انتخابات آتی است
بايدن خود پرونده ای سياه در حمايت از قوانين آپارتايد نژادی در 

 . کنگره داراست
 

 کرونا و خيزش 
طی چند ماه اخير، در اين شرايطی که پاندمی کرونا گلوی دنيا را می 
فشارد، چشمان بسياری به ماهيت واقعی و ذاتی نظام سرمايه داری، به 
. نابرابری و بی عدالتی اجتناب ناپذير اين نظام گشوده شده است

بسياری در هراس از امروز و آينده خود و عزيزانشان به يک آگاهی 
حقيقت .  پايه ای نسبت به دنيا و شرايط حاکم بر آن دست يافته اند

. آنچنان آشکار است که با هيچ تلاشی نمی توان چشمان را بر آن بست
همه به اين آگاهی رسيده اند که اين دنيا وارونه است و بايد زير و رو 

هيات های حاکمه بورژوايی و ايدئولوگهايشان هشدار داده بودند .  شود
که با شورش های گرسنگان روبرو خواهند شد؛ هشدار آماده باش داده 

رسانه ها و ايدئولوگهای ليبرال سانتر و چپ مرکز به سختی می . بودند
کوشند که بر خشم لبريز شده آب بپاشند؛ از انسانيت و نوعدوستی سخن 

پيشا کرونا حرف بزنند؛ اين "  نرمال"بگويند؛ از عدم بازگشت به 
از .  وظيفه هميشگی اين دسته از ژورناليست ها و آکادميسين ها است

 .اين راه نان می خورند
 

همه منتظر لبريز شدن صبر و شعله ور شدن خشم توده ها بودند؛ 
مرگ .  هيچکس نمی دانست که در کجا و با چه جرقه ای آغاز می شود

يک مرد سياه پوست توسط يک پليس سفيد پوست فاشيست در آمريکا 
ظرف .  و اين جرقه فقط آمريکا را شعله ور نکرده است.  آن جرقه بود

چند روز گذشته در چند شهر فرانسه بيش از يک ميليون نفر به خيابان 
ها آمده اند تا هم خشم خود را عليه پليس فرانسه اعلام کنند و هم 
همبستگی خويش با معترضين در آمريکا؛ در آلمان، هلند، انگلستان، 
ايرلند جنوبی و شمالی، يونان، سوئد، اطريش، زلاند نو و کانادا 
عليرغم خطر کرونا و قوانين محدود کننده اجتماعات در کشورهای 

 .درگير شده اند" خودی"مربوطه، به خيابان ها ريخته اند و با پليس 
 

ميلادی، دوره اعتراضات عليه جنگ  ٧٠و  ٦٠شرايطی مشابه دهه 
ويتنام، برای حقوق مدنی، آزادی زن، جنبش چپ که بويژه غرب را 

و اين رويدادی جالب توجه و مهم .  در بر گرفته بود، بوجود آمده است
رشد تکنولوژی، اينترنت و سوسيال ميديا اين همبستگی و هم .  است

دنيا برآشفته شده است؛ .  سرنوشتی را تسريع کرده و گسترش داده است
نبردی مهم شکل گرفته است؛ اين رويداد می تواند تغييرات اساسی 

 . ايجاد کند
 

 وقاحت اسلامی 
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در اين ميان سرکردگان جنايتکار رژيم اسلامی ظاهرا موقعيت را برای 
رژيمی که بر پشته های قتل و جنايت لم داده .  رد گم کردن مناسب ديده اند

است؛ بر گورهای دستجمعی و اجساد شکنجه شده به قعر آبها پرتاب شده 
و اجساد کودکان و نوجوانان که با شليک تير بر مغز و قلبشان در 
تظاهرات های آبانماه و ديماه بر خاک افتاده اند، نشسته است؛ رژيمی که 
ققط صد هزار اعدام در زندانها طی يک دهه را در پرونده خود دارد، 

رئيسی جلاد اعلام می کند که آمريکا .  برای دولت آمريکا رجز می خواند
اين !  چه وقاحتی!  جل الخالق!  بايد بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه شود

اينهمه وقاحت در روز روشن بخش .  فقط از اسلامی ها بر می آيد
اما مساله اينجاست که چنين .  لايتجزای ايدئولوژی کثيف اين نظام است

ترهاتی نه تنها يک لحظه فکر مردم درد کشيده و اسير در چنگال رژيم 
جنايت اسلامی را منحرف نمی کند، بلکه خشم شان را لبريز تر خواهد 

مردم ايران در انتظار محاکمه اين دزدان سر گردنه و جانيان .  کرد
 .بالفطره بجرم جنايت عليه بشريت روزشماری می کنند

 
 !فاشيسم ناسيوناليسم ايرانی

از آنسوی، جوجه فاشيست های ناسيوناليست پرو غرب، طرفداران رژيم 
سابق و احيای آن در ايران از جمله فرشگردی های فاشيست به توئيتر 
هجوم آورده اند و هر چه مناسب خودشان است نثار معترضين به خشونت 
و راسيسم کرده اند؛ جرج فلويد را مورد تهمت و فحش قرار داده اند و 

مردم اينها را نيز می بينند .  ترامپ عزيز و قهرمانشان را ستايش کرده اند
ناسيوناليسم ايرانی به همان کثافت راسيسم سازمان . و بهتر می شناسندشان

اينها به دروازه کاخ سفيد دخيل بسته اند و تقاضا و .  يافتۀ آمريکايی است
استمداد رژيم چنج دارند؛ اين صحنه های خشونت و جنايت روزنه ای 
است به آنچه اين جوجه فاشيست ها اگر به قدرت برسند با مردم ايران 

 .اين رويداد ناسيوناليسم ايرانی را نيز افشاء و بی آبرو کرد. خواهند کرد
 

 !چپ های سوراخ دعا گم کرده
عده ای که خود را بيخودی کمونيست می نامند؛ کسانی که می کوشند از 
آبرو و محبوبيت کمونيسم سوء استفاده کنند؛ کسانی که طی اين دو سال 
گذشته با هزار کلک و معلق و آکروبات سياسی کوشيده اند به 
ناسيوناليسسم پرو غرب نزديک شوند و چشمکی از دولت آمريکا بگيرند؛ 
کسانی که فتو شوت اپوزيسيون رنگارنگ دست راستی ها و ناسيوناليسم 
قوم پرست کُرد را امری درست و موجه در عالم سياست خوانده اند و 
حتی تا آنجا پيش رفته اند که بعضی از اين ديدارها و عکس ها را با 
قرارداد لنين با دولت آلمان برای بازگشت به روسيه يکی قلمداد کرده اند، 
کمونيست ها، انسان های شريف و آزاديخواه و برابری طلب را برای 
حمايت از و همبستگی با معترضين در آمريکا به حمايت از جمهوری 

اينها تمام مخالفين خويش را .  اسلامی و اسلام سياسی متهم کرده اند
اما انصافا از اين هپروتی تر و فرقه ای تر !  هپروتی و فرقه ای ميخوانند

امکانپذير است؟ به چنين آدم های حاشيۀ جامعه، به چنين جريان بی ربط 
! به دنيا و مردم چه می توان گفت جز اينکه سوراخ دعا را گم کرده ايد

 . خدا روزيتان را جای ديگری حواله کند
 

 !کمونيسم بايد متشکل و متحزب شود
دنيا در يک نقطه .  اين رويداد خطير بودن اوضاع را هشدار داده است

جنگ طبقاتی به آشکار ترين شکلش به .  عطف مهم قرار گرفته است
دارد می کوشد با حکومت و دستگاه سرکوب در .  ميدان آمده است

اما ما کمونيست .  اين شرايط اميد بخش است.  کشورش تسويه حساب کند
ها خوب می دانيم؛ تئوری و تاريخ به ما آموخته اند که اين 

خيزش توده ای عليه خشونت و راسيسم 

 ...پليس در آمريكا و كرونا 

  ٧صفحه   



مبارزات با تمام شهامت و جسارت و فداکاری اگر از يک 
رهبری کمونيستی منسجم، آگاه و متحزب برخوردار نباشد، به 
جايی نخواهد رسيد؛ صرفا به برگی ديگر در تاريخ مبارزه 
طبقاتی بين المللی که عليرغم شهامت و قربانی های بسيار به 

تحزب کمونيسمِ راديکال و .  شکست انجاميد، تبديل خواهد شد
انقلابیِ کارگریِ مارکسيستی يک وظيفه مهم و حياتی اين دوره 

 . ماست
 
 ٢٠٢٠ژوئن  ٣
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به ميدان آمدن نژاد پرستی و قوم پرستی در ابعاد .  ناسيوناليسم و ملی گرايی است
جهانی و دارودسته های جنايتکار ضد انسان آن محصول ملی گرايی و 

ما دراين ابعاد خطرناک با پديده ملی گرايی و ناسيوناليسم .  ناسيوناليسم است
پديده ملی گرايی و ناسيوناليسم به عنوان خطرناکترين جنبش و .  روبرو هستيم

ترند بورژوايی، به عنوان تاثيرگذارترين و همه گيرترين ايدئولوژی بورژوايی و 
به عنوان خرافه ای زشت در دست قدرتها و دولتهای کاپيتاليستی سرنوشت 

اين ابعاد دهشتناک .  دردناک و پر از تباهی بر بشريت امروز تحميل کرده است
در مقابل .  از اثرات ملی گرايی و ناسيوناليسم را بايد ديد و در مقابل آن سد بست

هيولای ملی گرايی و ناسيوناليسم به ميدان کشيدن جنبش سوسياليستی و 
انترناسيوناليستی شفاف و جنبش طبقاتی و آزاديخواهانه پرقدرت اجتماعی که 

. عزم کند خرافه ملی گرايی و ناسيوناليسم را در نطفه بخشکاند، مبرميت دارد
"اگر زمانی مارکس گفت و همه گير شد، امروز "  مذهب افيون توده ها است: 

" ناسيوناليسم ننگ بشريت است"وقت آنست اين حکم درخشان منصور حکمت؛ 
اين کاريست که کمونيسم روشن بين و ماکسيماليست و کارگری .  را همه گير کرد

 .را به بوته آزمايش سپرده و ميسپارد
 

*** 
) ٢٠١٧ژوئيه (اين نوشته بر اساس سخنرانی ارائه شده در کنگره سوم حکمت :  توضيح

مشخصا نقل قولهای .  در جريان مکتوب کردن، تدقيق و تکميل شده است.  تنظيم شده است
رسا و کاملتری از متن نوشته های حکمت برگرفته شده است که به دليل کمبود وقت در 

 .   ارائه سخنرانی کنگره از نقل شفاهی آنها اجتناب شده بود

!اعدام قتل عمد دولتى است  

عليه اعدام و حكومت اعدام 

!اعتراض كنيد  

  ٨صفحه   

 !تامين حق سلامتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو 

دادن .  دسترسى به اطلاعات معتبر و علمى در باره سلامت حق شهروندان است            .  حقوق پايه شهروندان است   

هر نوع  .  اطلاعات مرتب به جامعه توسط كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است                  

امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق دانستن و اطلاع از خطر جانى، يعنى ارتكاب                     

كور كردن ارائه اطلاعات علمى و مال اندوزی از طريق            .  عامدانه دولتى برای تهديد سلامت شهروندان      

دولت در قبال سلامت و بهداشت مردم        .  احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است         

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى            . مسئول است

 !سلامت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست. و داروئى را تماماً رايگان كند
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
 ١٣٩٨اسفند 

 

خيزش توده ای عليه خشونت و راسيسم 

 ...پليس در آمريكا و كرونا 

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت
 ...سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت 
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 . به شما دوستان و حضار در کنگره سوم حکمت خوشامد ميگويم
مبحث ناسيوناليسم و ملی گرايی از نگاه حکمت را برای ارائه به اين 

يکی از کارهای تحول بخش و درخشان منصور .  کنگره  انتخاب کردم
حکمت مباحث و پراتيک تاثيرگذار او در رابطه با ناسيوناليسم و ملی 

فعاليت فکری و سياسی او در اين عرصه وسيع و فراوان . گرايی است
نه .  حتی يک بازخوانی فشرده آن به ساعتها وقت احتياج است.  است

قصد اينکار را در اين کنگره دارم و نه چنين وقتی در اين کنگره ميسر 
هدفم اينست در اين فرصت محدود و مشخصی که دارم مقاطع و .  است

جنبه های برجسته نگرش مارکسيستی حکمت در برخورد  به 
پروبلماتيک مهم ناسيوناليسم و ملی گرايی را برجسته کنم، تا بتوانم 
عطف توجه شما و همه بينندگان و شنوندگان اين مبحث را به مراجعه 

ملت، ناسيوناليسم و کمونيسم کارگری و "مجدد به مباحث راهگشای 
به سهم خود و در .  از منصور حکمت جلب کنم"  رساله تفاوتهای ما

اينجا به تاثيرگذاری و تحول بخشی کار حکمت در اين زمينه در دو 
دو مقطعی که پانليستهای اين کنگره و .  مقطع تاريخی فوکوس ميکنم

تعداد زيادی از حضار و بينندگان اين کنگره با آن بارآمده و زندگی و 
ميتوانيم در مورد اين دو مقطع قضاوت و ارزيابی .  فعاليت داشته ايم

 .داشته باشيم و روايت و تحليل و تفسير خود را بيان کنيم
 

 : ١٣۵٧عروج مارکسيسم انقلابی در بطن انقلاب : مقطع اول
مارکسيسم انقلابی با نقد پويوليسم حاکم بر جنبش چپ و پوپوليستی 

به سرعت .  چپ راديکال  ايران را تغيير داد.  ايران عروج پيدا کرد
به لحاظ فکری، سياسی، سازمانی و اجتماعی با تمايزات .  رشد کرد

يک تمايز برجسته آن، شفافيت آن در مقابل .  برجسته ای شناخته شد
مارکسيسم انقلابی هيچ سنخيتی . ناسيوناليسم و گرايش ناسيوناليستی بود

جرياناتی که به اين ترند ميپيوستند، از جمله . با ناسيوناليسم چپ نداشت
فراکسيونهای مارکسيسم انقلابی که از درون سازمانهای چپ راديکال 

پيکار و رزمندگان و چريکهای فدايی خلق و وحدت "آن دوره مثل 
شکل گرفتند، اين پروسه را طی کردند، نگاه و "  انقلابی و رزم انقلابی

نمونه برجسته .  بينش ناسيوناليستی را در فکر و سياست نقد ميکردند
تر کل سازمان کومه له با نقد و طرد بينش ناسيونال پوپوليستی در 

به .  به مارکسيسم انقلابی پيوست ١٣۶٠کنگره دوم خود در فروردين 
اين ترتيب ترند مارکسيستی گسترده ای عروج کرد که هيچ بدهکاری 

ناسيوناليسم را به خوب و بد و .  به ناسيوناليسم و ملی گرايی نداشت
چپ و راست، راديکال و غير راديکال تقسيم نميکرد تا بر اساس آن 

اين نگرش .  حقانيتی برای اين يا آن بخش ناسيوناليسم قائل شود
. مارکسيستی به نقد ناسيوناليسم موجود در چپ ايران محدود نماند

برنامه اتحاد مبارزان کمونيست که بعدا با اندک اصلاحاتی به برنامه 
مشترک اتحاد مبارزان کمونيست و کومه له و سپس برنامه حزب 
کمونيست ايران تبديل شد، با شفافيت تمايز خود را با کل چپ آن دوره 
در سطح جهان که فصل مشترک ناسيوناليستی داشتند، از جمله 
کمونيسم روسی، چينی، کاسترويی، آلبانيايی، چپ نو، اوروکمونيسم 

در همين رابطه و در توضيح همين تمايزات .ترسيم کرده بود...   و 

برنامه مشترک نيروهای مارکسيسم انقلابی با 
بقيه نيروهای چپ با خمير مايه ناسيوناليستی 

برنامه "بايد از اولين مصاحبه پرمحتوا، حول 
در پاييز "  مشترک اتحاد مبارزان و کومه له

ياد کنم، که امروز نه مصاحبه  ١٣۶٠سال 
کننده، يعنی رفيق عزيزم اسعد حسينی 
کمونيست پرشور هم سن و سال و هم نسل من 
و نه مصاحبه شونده، يعنی منصورحکمت 

اين مصاحبه کتبی در نشريه داخلی و در .  عزيز هيچکدام ميان ما نيستند
به .  سطح نيروهای مارکسيسم انقلابی پخش شد و يک سند تاريخی است

اين ترتيب مارکسيسم انقلابی ما را به کمونيسم انترناسيوناليستی مقطع 
مانيفست کمونيست و مارکس، به کمونيسم دوره لنين و دوره کوتاه انقلاب 

تاثير گذاری اين مقطع و تلاش حکمت در متمايز .  بلشويکی برگرداند
کردن صف کمونيسم از ناسيوناليسم به طور کلی و از ناسيوناليسم چپ به 
طور مشخص نه فقط در ابعاد فکری و نظری، بلکه در ابعاد سياسی و 

بی دليل نبود در آن مقطع از .  اجتماعی و حزبی هم بسيار گسترده بود
 .  احيای مارکسيسم و بلشويسم صحبت ميکرديم

 
فراتر رفتن از کمونيسم انترناسيوناليستی و مارکسيسم :  مقطع دوم

 : انقلابی
به لحاظ تقويمی اگر تاريخی برای شروع اين مقطع يادآوری کنم، دوره 

 ١٩٨٩در سال .  بعد از کنگره سوم حزب کمونيست ايران مد نظرمن است
دوره دوم مباحث کمونيسم کارگری توسط منصور حکمت به عنوان يک 

مبحث مبانی .  گرايش سياسی متمايز در درون آن حزب قد علم ميکند
نقطه عطف آغاز  ١٩٨٩کمونيسم کارگری ارائه شده در سمينار مارس 

اين دوره ازمباحث بشدت انتقادی درتقابل با جنبشهای اصلی بورژوازی و 
در قبال کمونيسم تا آنزمان موجود و چپ ترين ترند آن همانا مارکسيسم 

کمونيسم کارگری .  انقلابی است، که دورانی خود حکمت پرچمدار آن بود
اين بار با نقدی شفاف و بی تخفيف در مقابل جنبشهای اصلی بورژوايی از 

حاصل نهايی .  جمله در مقابل ناسيوناليسم و ملی گرايی به ميدان ميايد
در برنامه دنيای بهتر  ١٩٩۴ديدگاه جامع کمونيسم کارگری در سال 

 . مکتوب و تجسم پيدا ميکند
 

در چهار چوب تقابل با ناسيوناليسم و ملی گرايی، مباحث و استنتاجات 
فکری و سياسی و پراتيکی آن، يعنی مباحث حکمت در واقع نقدی به 
همان کمونيسم انترناسيوناليستی و مارکسيسم انقلابی است و فراتر رفتن 

اين تغيير اساسی از جمله در نگرش و سياست خود حکمت .  از آنها است
 . و جريان ما در قبال ناسيوناليسم و ملی گرايی است

 
منصور حکمت در شروع سلسله مبحث، ملت، ناسيوناليسم و برنامه 
کمونيسم کارگری اين تغيير نگرش و سياست در جنبش و جريان خود ما 

و "  هم ما و هم واقعيات بيرونی هر دو تغيير کرديم. "را چنين بيان ميکند
اما بيش از ما، خود جهان مادى و واقعيت تاريخى تغيير کرده : "مينويسد

اشاره من به رويدادهاى دوران بحران و سپس فروپاشى بلوک شرق . است
اگر از چرخش هاى جنبشهاى آزاديبخش .  و جهان پس از جنگ سرد است

سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى آغازين بحران بلوک شرق 
چرا که بهرحال جريان ما در توهمات چپ سنتى نسبت به ترقى (بگذريم 

، )خواهى ناسيوناليسم جهان سومى و ناسيوناليسم اقليتها سهيم نبود
افسار "  ملل"حرکتهاى استقلال طلبانه و سپس جنگها و نسل کشى هاى 
گسيخته در اروپاى شرقى و مرکزى براستى مطالبه ملى و 

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت
 سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت

 

 رحمان حسين زاده 

  ٩صفحه   

 



استقلال طلبى را حتى در چشم کسانى که از حداقلى از انساندوستى 
. برخوردارند بى ارزش و حتى در موارد زيادى انزجارآور کرده است

همه ميتوانند ببينند که چگونه ناسيوناليسم ترجمه مادى خود را در 
و کوره هاى آدم سوزى "  پاکسازيهاى قومى"گورهاى دسته جمعى و 

پيدا ميکند، و چگونه نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود مقوله ملت و 
هويت ملى در بسيارى موارد غير اصيل و دست ساز محافل سياسى 

رويدادهاى ملى جهان پس از جنگ سرد فرمول على .  خاص است
" حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"الظاهر خيرانديشانه و منصفانه 

 " .را بالاجبار به بازبينى اى انتقادى ميسپارد
 

: بر همين اساس حکمت در مورد تغيير نگرش خود ما مينويسد
چهارده سال قبل، وقتى روى پيش نويس برنامه اتحاد مبارزان "

کمونيست و بعدا برنامه حزب کمونيست ايران کار ميکرديم، بند 
مربوط به حق ملل در تعيين سرنوشت خويش يکى از سر راست ترين 

: در ادامه مينويسد."  و بى ابهام ترين بخشهاى برنامه محسوب ميشد
بعد از سالها امروز دوباره در جريان تهيه يک برنامه حزبى با اين "

اما اينبار، برعکس، هيچ چيز اين فرمول سر .  فرمول روبرو شده ايم
در واقع هر تک کلمه اين عبارت .  راست و بى ابهام بنظر نميرسد

اين فرمول، با اين شکل، .  مشکل دار، نامعين و ابهام برانگيز است
. بنظر من نميتواند در برنامه حزب کمونيست کارگرى جاى بگيرد

خواهد آمد، يک  انترناسيونالهدف اين نوشته، که در چند شماره 
بازبينى انتقادى از ملت و ملى گرايى و مفاهيم کلى تر و واقعيات 

 ." سياسى اى است که زيربناى اين فرمولبندى را ميسازند
 

حق ملل در "من در اين کنگره ادامه بحثم را به بازبينی کل فرمولبندی 
آنطور که حکمت مفصل به آن پرداخته، "  تعيين سرنوشت خويش

فوکوسم را  بر يک محور مهم آن يعنی نقد ملت و .  اختصاص نميدهم
هويت ملی و ملی گرايی به عنوان يک پديده خرافی ساخته و پرداخته 

 .  شده توسط ناسيوناليسم ميگذارم
 

در دنيای امروز ملت و هويت ملی به عنوان يک داده جامعه بشری 
به قول ...مثل وجود انسان، مثل جنسيت و .  مفروض نگريسته ميشود

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه : "حکمت
اما .  مليت از اين نظر به مذهب شبيه است.  و تاريخ انسان است

برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى 
. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد.  نيست

هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از (
اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از ).  اين مقوله بدست داده اند

طوقى .  کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند
است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و 
نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که 

اما نسل ما اين .  همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند
شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق 
ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت 

. ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند

 ٥٤٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با 
ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان . توليد و سازمان سياسى جامعه است

نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر 
اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و .  اوست

. جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد
ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين 

تلقى حاکم بر اذهان عمومى، بر   .ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند
تفکر دانشگاهى، بر چپ موسوم به کمونيست و حتى بر بخش اعظم جنبش 

حتى .  کمونيستى کارگرى تاکنونى، اين وارونگى را در خود مستتر دارد
در درون چپ و جنبش کمونيستى تاکنونى، تعلق و هويت ملى فرد، نظير 
جنسيت او، يک خصوصيت عينى و داده شده و غير قابل ترديد وى 

فعلا از اين ميگذرم که تبديل جنسيت و تفاوت جنسى به .  محسوب ميشود
يک رکن هويت و خودشناسى اجتماعى فرد هم يک محصول تاريخى قابل 

اشاره من اينجا حتى به آن گرايشات .  نقد جامعه طبقاتى تاکنونى است
متعددى در تاريخ کمونيسم نيست که انواع خاصى از ناسيوناليسم و عرق 

. ملى و وطنپرستى را تقديس کردند و بر تارک کمونيسم خود نشاندند
کمونيسم روسى و چينى و جهان سومى، کمونيسم ضد انحصارى و ضد 

سنديکايى و   -امپرياليستى و ضد يانکى و کمونيسم سوسيال دموکراتيک 
چپ نويى غربى که بر ويرانه هاى انقلاب اکتبر روئيدند، همه بيش از 
آنکه رنگى از انترناسيوناليسم در خود داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسم و 

در ايران، کل چپ سنتى، از حزب توده .  ناسيونال رفرميسم بودند
ديروز و چپ هاى تازه دموکرات  ٣پريروز، تا فدايى و راه کارگر و خط 

، همه در يک بستر قوى ناسيوناليستى و ميهن "جنگ سردى  -پسا "
پرستانه شکل گرفته اند که نه فقط پذيرش مقوله ملت بعنوان يک واقعيت 
ابژکتيو بيرونى، بلکه تقدس و تقديس آن، و بنا کردن کل کائنات سياسى 

: در ادامه تاکيد ميکند."  خويش حول آن، وجه مشخصه اصلى اش است
اشکال اينست که در سنت کمونيسم انترناسيوناليستى نيز تلقى رايج از "

مقوله ملت و ناسيوناليسم به اندازه کافى انتقادى نيست و بخصوص رابطه 
در اين نگرش، ملت پديده اى .  ملت و ناسيوناليسم سروته تصوير ميشود

است داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و ناسيوناليسم محصول عقيدتى 
ناسيوناليسم خودآگاهى معوجى .  و سياسى انحرافى و فاسد يک ملت است

صورت .  است که طبقات بالادست ميکوشند بر آحاد يک ملت حاکم کنند
مساله براى بخش اعظم کمونيسم انترناسيوناليستى، مبارزه با ناسيوناليسم 

خود ملت، .  و جلوگيرى از گسترش نفوذ آن در درون يک ملت بوده است
بعنوان يک مقوله، بعنوان يک پديده، سرجاى خود باقى است و مورد 

ملت موجوديتى فاقد بار سياسى و طبقاتى خاص تلقى .  سوال يا نقد نيست
مجموعه اى از انسانها که اشتراکشان در خصوصيات معينى، يک . ميشود

مجموعه اى از انسانها که به همين عنوان، بعنوان يک .  ملت شان ميکند
. ملت، ميتواند بازيگر مستقل و قائم به ذاتى در تاريخ جامعه بشرى باشد

ميتواند صاحب حق، صاحب دولت، صاحب استقلال و صاحب سرنوشت 
 .ويژه اى براى خويش باشد

  
اين .  در واقع رابطه بر عکس است: "در جای ديگری مجددا تاکيد ميکند

ناسيوناليسم بر .  ملت است که محصول و مخلوق تاريخى ناسيوناليسم است
اگر اين تعبير را قبول کنيم، آنگاه فورا روشن ميشود که .  ملت مقدم است

مبارزه کمونيسم با ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اى بر سر کشيدن ملتها به 
اين يا آن خودآگاهى و عمل سياسى و اجتماعى نيست، بلکه بر سر نفس 

. بر سر رد و قبول هويت ملى است.  تعلق و يا عدم تعلق ملى انسانهاست
پيروزى بر ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به يک گذار از مقوله ملت و 

و باز روشن ميشود که چگونه فرمول برنامه اى . هويت ملى، ممکن نيست
  ١٠صفحه   با شخصيت و شيئيت " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت
 ...سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت 



بخشيدن به مقوله ملت، بعنوان موجوديتى که از پيش داراى حقوق 
خاص خويش است، عملا يک موضع تاکتيکى براى عقب راندن و 
خنثى کردن ناسيوناليسم را به يک برسميت شناسى استراتژيکى هويت 

 ".ملى بدل ميکند و به اين ترتيب به امر واقعى خود لطمه ميزند
 

همانطور که حکمت هم تاکيد .  توضيحات بالا شفاف و روشن است
کرده، نگرش کمونيسم امروز در قبال مليگرايی و ناسيوناليسم در عين 
حال نقديست به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و انگلس، 
دوره لنين و مارکسيسم و کمونيسم کارگری خود ما تا مقطعی که 

چرا اينجوری است؟ چرا .  حکمت خود پرچم اين نقد را بلند ميکند
کمونيسم دوره مارکس و انگلس و لنين و مارکسيسم انقلابی و مباحث 
دوره اول کمونيسم کارگری ارائه شده توسط حکمت به اندازه کافی در 
برخورد به ملت و هويت ملی و ناسيوناليسم انتقادی و شفاف نيست؟ اين 
ديگر برميگردد به دوره های تاريخی و شرايط سياسی و اجتماعی آن 

حکمت در بخشی از .  دوره ها که مليگرايی در آنها طرح شده است
مبحث خود تحت عنوان زاويه تاريخی مختصات اين دوران تاريخی را 

"بيان ميکند و مينويسد مارکس در ابتدای عصر ناسيوناليسم زندگی : 
". ميکرد، اما اين ناسيوناليسم امروزو يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود

يک ناموزونی در موضع آنها "بعد از توضيح روشن تری تاکيد ميکند؛ 
: اما تاکيد ميکند.  در قبال مليت و حق تعيين سرنوشت وجود دارد

و "  مليت"موضع برجسته تر و شاخص تر مارکس و انگلس تفکيک "
صحبت بر "در ديدگاه آنها .  است"  غيرتاريخی"از ملل "  تاريخی"ملل 

کشوری   -سر روند عينی شکل گيری و قوام گرفتن ساختارهای ملی 
قابل دوام کاپيتاليستی در اروپا است و نه حق همه ترکيبهای ملی و 

مارکس و انگلس تعلقات ملی را به .  قومی جهان به ايجاد کشور خويش
 ". عنوان مبنای تشکيل کشورهای مستقل صريحا رد ميکنند

 
منصور .  دوره لنين متفاوت از دوره مارکس و حتی دوره ما بود

وقتى لنين از حق .  دوران لنين دوران ديگرى است: "حکمت مينويسد
جدايى ملل سخن ميگويد، اساسا ملتهاى تحت ستم در امپراطورى 
تزارى و مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم جلوى چشمش 

توجه لنين به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در . ميايند
اينجا هم .  مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است

به معنايى ديگر با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه 
و ارتجاعى، در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى 

با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه .  در مقياس جهانى، روبرو هستيم
صرفا در برابر پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر 

توجه لنين به .  استعمار، ارتجاع سياسى و فئوداليسم معنى پيدا ميکند
توان سياسى اين جريان و نوع و نحوه تلاقى و تقابل آن با جنبش 

مساله حق تعيين سرنوشت براى لنين .  سوسياليستى طبقه کارگر است
لنين هم دامنه شمول اين .  در اين چهارچوب سياسى معنى پيدا ميکند

فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از .  حق را محدود ميکند
فرمول مارکس و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که 

قائل ميشود، عملا  »به صلاح بودن جدايى«و  »حق جدايى«ميان 
حمايت جنبش کمونيستى از جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود 

 ٥٤٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

تشخيص مطلوبيت جدايى و يا توصيه و عدم توصيه به جدايى در .  ميکند
 ".فرمولبندى لنين کاملا به تحليل شرايط مشخص موکول ميشود

 
می بينيم حکمت به درست اشاره ميکند، لنين فرمول حق تعيين سرنوشت 
را به عنوان راه حل تاکتيکی و ابزار سياسی حل معضلات ملی درنظر 

 .   دارد و دامنه محدود کاربست اين فرمول را به درست ميشناسد
 

دوران ما دوران کاملا : "در مورد دوره حاضر حکمت مفصلتر مينويسد
تا قبل از فروپاشى بلوک شرق هيچ روند فراگير و يا تعيين . متفاوتى است

کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا در مقياس منطقه اى در جريان 
موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر ميتوانست آرايش ملى .  نبود

از اين مهمتر، .  جهان معاصر را در جزئيات کم اهميتى تعديل کند
تحولات مورد نظر .  حرکتهاى ملى فاقد محتواى اقتصادى ويژه اى بودند

منشاء اين جنبشها نه .  جنبشهاى ملى اساسا سياسى و فرهنگى بودند
تحولات اقتصاد سياسى جهانى، نظير دوران مارکس و لنين، بلکه اساسا 

. ستم ملى و فرهنگى و يا تخاصمات ناسيوناليستى بر سر قدرت بوده است
اقتصاد سياسى جهان و قطب بندى هاى اقتصادى و سياسى آن از اين 

آنچه اساسا در اين دوره در قلمرو .  کشمکشها کوچکترين تاثيرى نميپذيرد
بحث حق تعيين سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل نشده ملى است، 
مانند مساله فلسطين، مساله کرد، مساله ايرلند و غيره که بدرجات مختلف 
مانع سير متعارف اقتصاد کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و يا به 

. عامل بى ثباتى و تنش سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل شده اند
اين مسائل بعضا به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان غرب و شرق 
تبديل شده بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از موارد متعارف 

سقوط بلوک شرق به معناى جديدى يک روند ملت .  کشمکش ملى يافته اند
سازى را آغاز ميکند، که حتى از نظر اقتصادى هم محتوايى تعيين کننده 

سرمايه دارى بازار در بخش عظيمى از جهان صنعتى و نيمه .  دارد
صنعتى، در متن گسيختگى کليه ساختارهاى سياسى نظام پيشين و نبود 
يک قالب ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى حاکميت، ميرود جاى مدل به بن 

نوعى از ناسيوناليسم، اساسا .  بست رسيده سرمايه دارى دولتى را بگيرد
ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى براى بنا کردن شالوده ايدئولوژيکى 
حکومت و کسب مشروعيت سياسى براى دولتهاى بورژوايى جديد در 

هر . تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل شده به جلوى صحنه رانده ميشود
بحث حق تعيين سرنوشت وسيعا به .  روز مساله ملى جديدى ساخته ميشود

جالب اينجاست همان روندى که مسائل ملى .  بالاى دستور رانده ميشود
اين .  جديد را به ميان ميکشد، حل مسائل ملى قديم را محتمل تر ميکند

کل مساله بر متن .  شرايط زمين تا آسمان با دوره هاى ديگر فرق دارد
. يک واپسگرايى عظيم اجتماعى، سياسى و فرهنگى جريان دارد

ناسيوناليسم قومى در منحط ترين و فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله 
برخلاف دوران مارکس و لنين، ملت سازى امروز و هويتهاى .  ملى است

ملى در حال حدادى شدن، ربطى به جلو رفتن مادى تاريخ در هيچ جهت 
نوک تيز اين ناسيوناليسم مستقيما عليه کارگر و کمونيسم و .  مثبتى ندارند

تکرار ساده فرمول لنين در قبال استقلال .  حتى رفرم و ليبراليسم است
مستعمرات و فرمول مارکس در قبال ملت سازى بورژوايى قرن نوزدهم 

کمونيست و کارگر امروز بايد جواب مساله .  جواب مسائل امروز نيست
در اين تلاش بنظر من ميتوان به .  ملى امروز را، آنطور که هست، بدهد

تبيينى رسيد که به دوره هاى گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقلابى و 
 " .منسجم برخورد مارکس و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد

 
براساس آن .  توضيحات حکمت بسيار شفاف استاينجا هم 

ماركسيسم انقلابى، 

كمونيسم كارگری و 

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت
 ...سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت 

  ١١صفحه   
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ناسيوناليسم و ملی گرايی در سه قرن اخير به باور من در سطح جهانی و 
در تقابل با جنبش طبقه کارگر و آزاديخواهانه بسيار عميقتر و گسترده تر 

منصور حکمت در رساله تفاوتهای ما اين چنين رسا .  از مذهب بوده است
در مورد ناسيوناليسم مسأله از اين : "مضرات ناسيوناليسم را بيان ميکند

تر است، زيرا اين يکى حتى کلمه مخفف و يا روايت نيمبندى  هم روشن
نگاه .  طلبانه انسان هم نيست طلبانه و برابرى براى يکى از آرمانهاى حق

تمام .  کنيد ببينيد که ناسيوناليسم براى مردم محروم جهان چه پيامى دارد
در استثمارش، در .  مضمون ناسيوناليسم حمايت از طبقه حاکمه خود است
ناسيوناليسم بعنوان .  جنگش، در رواج خرافاتش، در نقض حقوق انسانش

يک جنبش و يک حرکت سياسى ابزارى براى تعيين تکليف درونى 
هاى مختلف اين طبقه بر سر  بورژوازى در سطح جهانى و کشمکش بخش

ناسيوناليسم ايدئولوژى رسمى .  بَرى از پروسه انباشت سرمايه است سهم
اينکه ناسيوناليسم بورژوازى در کشور تحت سلطه، .  امپرياليسم بوده است

يا در ميان ملل تحت ستم، خود را در مقطع محدودى در تاريخ در تقابل با 
وجوهى از امپرياليسم يافته است باعث شده که چپِ غيرِ کارگرى که 

اى براى ناسيوناليسم  خميره خودش را اين ناسيوناليسم ميسازد حساب ويژه
اما کارگر کمونيست، و مارکسيسم، در .  باز کند و تطهيرش کند

بعنوان .  ناسيوناليسم شمايل بورژوازى را ميبينند و نه هيچ چيز ديگرى را
يک تفکر و يک تمايل، ناسيوناليسم به نظر من جزو آن خرافات دوران 

از نظر فکرى ناسيوناليسم .  جاهليت بشر است که بايد از آن خلاص شد
. شان يعنى بريده شدن انسانها از خصلت مشترک انسانى و جهانى

ماحصل اجتماعى .  ناسيوناليسم با اصل اصالت انسان تناقض دارد
ناسيوناليسم هم به هر حال تکه تکه شدن طبقه کارگر و ضعف اردوى 

کارگرى که به جاى اينکه خود را يک انسان و يک . انقلاب کارگرى است
کارگر توصيف کند، خودش را بريتانيايى، تاميل، هندى و يا ايرانى و 

حقوقى خم  الحال گردنش را براى پذيرش يوغ بردگى و بى غيره ميداند، فى
آور  اى براستى شرم تعصب ناسيوناليستى به نظر من عاطفه.  کرده است

است و نه فقط هيچ نوع خوانايى با سوسياليسم کارگرى ندارد، بلکه اصولاً 
 ."  با هر نوع اعتلاى معنوى انسان مغاير است

 
به نظر من با چنين نگرش انتقادی و ماکسيماليست بايد به تقابل همه جانبه 

متاسفانه چنين نگرش انتقادی کمونيستی و .  ناسيوناليسم و ملی گرايی رفت
چنين خودآگاهی در برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی بشدت در اقليت 

نه تنها در سطح عموم جوامع بلکه هنوز در سطح نيروهای چپ و .  است
. کمونيست هم، ملی گرايی را همانند مذهب خرافه و ارتجاعی نميدانند

اکنون در کل جهان و تمام کشورهای آن نزديک به دويست کشور موجود 
آن، بشريت در وهله اول با ملی گرايی و ناسيوناليسم و ديگر عواقب 

تصور سطحی و محدود نگرانه اينست .  مضر آن دست و پنجه نرم ميکند
فقط در مناطق و جاهايی چون فلسطين و کردستان در خاورميانه که هنوز 
با مسئله ملی حل نشده روبرو هستيم، گويا با ناسيوناليسم و ملی گرايی 

در صورتيکه ما هر روزه در همه کشورها با توليد و .  روبرو هستيم
ملی گرايی و ناسيوناليسم .  بازتوليد ملی گرايی و ناسيوناليسم روبرو هستيم

بيشترين نفوذ و تاثيرگذاری مضر را بر افکار و سياست و فرهنگ و 
رفتار و اخلاقيات و موزيک و ورزش و سوخت و ساز عادی جامعه 

هر روزه ما شاهديم تک تک قدرتهای بزرگ جهانی و همه دولتهای . دارد
چه ابعاد تکان دهنده ای از جنگ و "  منافع ملی"بورژوايی تحت نام 

جنايت و نسل کشی و تروريسم و ستم و استثمار و ناهنجاری و تباهی را 
در همين کشورهای پيشرفته و مدرن صنعتی !  به بشريت تحميل ميکنند

غرب، راست افراطی، راسيسم و فاشيسم را اندک خراش ميدهی با چهره 
عروج ترامپ فاشيست و برگزيت در .  عريان ناسيوناليسم روبرو ميشويد

بريتانيا و ماری لوپن راسيست در فرانسه محصول 

من فکر ميکنم نقدی که به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و 
لنين و مارکسيسم خود ما وارد است، اين مسئله ميباشد که مليت و ملی 
گرايی و هويت ملی را به عنوان داده مفروض در جامعه پذيرفته بود، 

در صورتيکه به قول حکمت .  که گويا به ناسيوناليسم شکل داده است
. اين ديد در برخورد به مليت و ملی گرايی و ناسيوناليسم سروته است

جنبش .  در واقع اين ناسيوناليسم است که مليت و هويت ملی را ميسازد
بورژوا ملی، ايدئولوژی بورژوايی ناسيوناليستی ، مليت و ملی گرايی 

همانطور که همه مذاهب خرافه .  و هويت ملی و تعلقات ملی را ميسازد
اگر مسئله را به اين شکل ببينيم، آنوقت .  را ميسازند"  خدا"ای به نام 

تقابل کمونيسم با ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات ملی و ناسيوناليسم 
مثالی .  ابعاد ريشه ای تر و وسيعتر و همه جانبه تری به خود ميگيرد

بزنم، در فضای حاکم کنونی، ملت در هر جايی از جمله در فرانسه 
با اين فرض آنوقت کمونيسم و چپ فرانسه تمام .  فرض گرفته ميشود

هنرش اين خواهد بود، کاری کند، ناسيوناليسم و تازه جناح افراطی 
در صورتيکه با ديد انتقادی کمونيستی .  ناسيوناليسم فرانسه رشد نکند

شفاف بايد در اساس خرافه ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات ملی 
فرانسوی و در هر جای ديگر اين کره خاکی زير نقد و سئوال و با 

بايد کاری کرد شهروند فرانسوی يا هر کشور ديگر .  تقابل روبرو شود
اين خودآگاهی را داشته باشد که خود را فارغ از ملت و هويت ملی 

ملی گرايی را در همه ابعاد و ناسيوناليسم را درهمه ابعاد به .  بشناسد
 . عنوان خرافه کنار بزند و رهايی سوسياليستی انسان را مبنا قراردهد

 
اين واقعيت که ناسيوناليسم، مليت و ملی گرايی را ميسازد و نه 
برعکس، قبلتر متفکر ليبرالی چون گلنر آن را مطرح کرده و يا تاريخ 

جالب .  نگارمارکسيست اريک هابسبام به کرات بر آن تاکيد کرده است
اما .  است بعضی نظريه پردازان متاخر ناسيوناليست هم به آن واقفند

مسئله اينست فراتر از جنبه تحليلی نظری، چه کاربست سياسی 
بعضی نظريه پردازان .  اجتماعی از اين حکم واقعی استنتاج ميکنند

ملت "ناسيوناليست، با تکيه بر اين حکم نتيجه ميگيرند، پس بايد 
کرد، يعنی ملی گرايی را با همه متعلقات خرافی و نهايتا "  سازی

شکافها و نزاعها و مصائب آن پروراند و مثل طوقی به گردن بشريت 
تاريخ زشت ناسيوناليسم در سراسر جهان و در همه دوره ها .  انداخت

ايجاد همين هويت سازيهای جعلی و خرافی و فجايع برآمده از آن بوده 
اما کمونيستها و مارکسيستهای اين دوران با حرکت از اين حکم .  است

درخشان، بايد تاکيد کنند، اگر مليت و ملت سازی دست ساز 
ناسيوناليسم و بی پايه و خرافه است، پس چرا بشريت به آن تن دهد؟، 

بلکه برعکس چرا کليت خرافه مليت و ملت .  چرا آن را فرض بگيرد؟
چرا بشريت !  سازی و هويت ملی و متعلقات آن را دور نريزد

ناسيوناليسم و محصول آن ملی گرايی، هويت ملی و تعلقات ملی را به 
عنوان خرافه و نگرش ضد انسانی به جامعه و انسانيت زير نقد و 

چرا به ناسيوناليسم و ملی گرايی همانند خرافه مذهب !  سئوال نبرد
واقعيت اينست در طول تاريخ آن درجه حساسيت نسبت به !  ننگرد

خرافه مذهب از جانب کمونيستها و چپها و بشريت مترقی وجود 
داشته، آن درجه حساسيت نسبت به خرافه ملی گرايی و ناسيوناليسم 

به همين دليل کارکرد مضر و ضد انسانی .  وجود نداشته است

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت
 ...سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت 

  ٧صفحه   
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پليس آمريکا اينقدر باشرفند که در !  ميشود؟
مقابل معترضين زانو زدند، اما پليس ايران 

 ". جنايتکارند
 

اسانلو بعد از يک منبر آخوندی و فحاشی به 
کمونيسم و دفاع از رژيم سابقی ها و دولت 
و پليس آمريکا، بخود ميگويد من چپم نه 

من دلسوخته و نماينده کارگرانم و بنام !  اينها
کارگران ايران سخن ميگويد و ما را متهم ميکند که در مورد آقای طالب 
زادە از فعالين شرکت واحد که اوباشان اسلامی او را به شلاق بستند و بعد 

: روانه زندان کردند، سکوت کردەايم و با پر روئی آخوندی ميگويد
چپولههای دروغگو کجاست اطلاعيههايتان، چرا هيچی نميگوييد؟ "

همهتون مزدوريد، چنين چپی از هر راستی نامردتر و کثيف تر و بی 
اسانلو در ادامه ."!  اعتبارتر است، خودم را از همه شما چپ تر ميدونم

قتل برادرش را توسط رژيم جنايتکار اسلامی به رخ ما ميکشد و بعنوان 
اسانلو در خوشخدمتی به .  السکوت بگيرد خانوادە شهيد قصد دارد حق

سلطنت طلبان و جريانات راست و ارتجاعی همچون فرشگرد به ما 
کمونيستها به شيوە هيستريک حمله ميکند که گويا ما معنی آزادی را 

اسانلو !  عوض نميکرديم"  شاە را با خمينی"نميدانيم و اگر ميدانستيم 
زيادی قاطی کردە و از محمود دولت آبادی مفلوک در بارگاە حکومت 
اسلامی تا ما کمونيستهای کارگری را کنار هم ميگذارد، چشمانش را بسته 

و بالاخره مثل يک بازاری .  و دهان باز کرده و بی پروا فحاشی ميکند
کهنه کار ميگويد شما افتخارتان اينست که با عکس من در مقابل 

 ! سفارتخانه رژيم رژه رفته ايد
 

خب مسئله ساده است و برای اسانلوی فالانژ شبه فرشگردی هم قابل فهم 
کمونيستها در مقابل رژيم اسلامی از زندانيان سياسی دفاع کردند و .  است

دفاع خواهند کرد چون پرنسيپ دارند، مثل شما بی پرنسيپ و آستان بوس 
سرمايه دار و ديروز هوادار جناح اصلاح طلب و امروز پادوی سلطنت 
طلبان عهد عتيقی نيستند، اين دفاع معنی اش دفاع از نظرات و هر عمل 

آدم بايد .  ما طی اين سالها امثال شما کم نديده ايم.  زشت هر زندانی نيست
خيلی اپورتونيست و نان به نرخ روز خور و بی چشم و رو باشد که چنين 

 ! داستانی را سرهم کند و حق بجانب هم باشد
 

اظهارات منصور اسانلو يکبار ديگر بر اين واقعيت صحه ميگذارد که 
ضد رژيميگری صرف برای کارگران و مبارزات آنان نه تنها ناکارآمد 

سنديکاليستی که روزی طرفدار آخوندهای متفرقه و .  بلکه مضر است
روزی طرفدار سلطنت و ترامپ و پليس فاشيست آمريکا است، بيجا ميکند 

اين نمونه نشان ميدهد که مادام .  بنام کارگر و به اسم کارگر حرف ميزند
که کارگر فاقد يک درک و نقد طبقاتی و مارکسيستی و عميقا ضد 

اين .  سرمايهداری نباشد، ميتواند به نيروی هر جريان ارتجاعی بدل شود
حکم در چنين مواقعی خود را به وضوح نمايان ميکند که اسانلو، کارگری 
که امثال صادقی و محجوب زبانش را بريدند، امروز به دامان وحشی 
ترين رژيم کاپيتاليستی جهان افتادە و مشوق تملق گويی برای جنايات بی 

اسانلو خود را در اعماق لجن ترامپيسم و .  حد و حصر آن شده است
نه !  ميکند؟"  چپ بودن"جريانات دست راستی غرق کردە و هنوز ادعای 

جناب اسانلو، شما مدتهاست و از روز اول آمدنتان بعد از کمی 
بازارگرمی در ميان طيف راست جا خوش کرديد و ديگر به مجوز بيشتر 

عمل می کنيد؛ "  بفرموده"شما .  برای پذيرش نياز نداريد

واکنش قتل جورج فلويد توسط پليس نژادپرست آمريکا موج وسيعی از 
جنايت سبعانه و آشکاری .  جريانات چپ و راست را بدنبال داشته است

که جامعه آمريکا را منفجر کرد و خيابانهای دهها شهر اين کشور را 
امواج اين .  به صحنه اعتراض و رودرويی با پليس بدل کرد

اعتراضات به آمريکا محدود نشد و در کشورهای زيادی عليرغم 
خشم بحق ناشی .  شرايط کرونائی اعتراضات گسترده شکل گرفته است

ها  از تحقير و کشتار و تبعيض سيستماتيک عدەای را خوشنود و بعضی
يکی از اين دلواپسان آقای منصور اسانلو است .  را دلواپس کردە است

خب حق .  که مانند فرشگرديهای فاشيست کاسه داغتر از آش شده است
دارد، بقول خودش نان دولت امريکا را ميخورد و به پرچم آمريکا 

ايشان در سخنانی تهييجی که خود در آن غرق !  سوگند خورده است
شدە است، به خدمات اجتماعی دولت آمريکا به شهروندان اين کشور 

شما که پناهندە سياسی هستيد : "از جمله پناهجويان پرداخته و می گويد
و مفت و مجانی اومدی تو آمريکا و از مزايای اين کشور بهرمند 
شدەايد و به پرچم اين کشور قسم خوردەايد، بيمه بازنشستگی ميگيری، 

بر ضد ...  با ماشين می برنتان خريد و حتی ناخنهايتان را می گيرند و 
اسانلو در مورد جورج فلويد و "!  سوگندی که خوردەايد عمل ميکنيد

شخصيت او از موضع يک آخوند رجزخوانی ميکند و او را بعنوان 
است، آسمان و "  مباح"کسی که پورن استار است و انگار کشتنش 

او در کمال وقاحت در موقعيت قاضی و دادستان .  بافد زمين را بهم می
پليس خواست او را "ظاهر ميشود و خود نيز حکم را صادر ميکند که 

"! نگه دارد و قصد مرگش را نداشته و اين يک قتل غير عمد است
همان سخنانی که ترامپ و نژادپرستان تهی مغز آمريکا بر زبان 

 .آورند می
 

آقای اسانلو پا را از اين فراتر ميگذارد و به بهانه مرگ جورج فلويد و 
اعتراض طيفهای مختلف مردم از سياە و سفيد تا جريانات اسلامی و 
چپها و آنارشيستها و غيرە، يقه کمونيستها را ميگيرد که از اين 
اعتراضات حمايت کردند، ما کمونيستها را در کنار اسلاميستها 

و حمايت از  ٥٧ميگذارد و حتی اين حمايت را تکرار داستان انقلاب 
اسانلو در آستان بوسی سرمايه !  رژيم فاشيستی اسلامی قلمداد ميکند

يک عدە  "هر مرزی را رد ميکند، به کمونيست ها و معترضين 
که از انسانيت ...  تروريست و اسلامی و چپهای دروغين و غارتگر و 

ً دروغ ميگويد، شانتاژ .  خطاب ميکند"  بويی نبردەاند ً و علنا رسما
اينهايی که اسم خودشان را کمونيست "ميکند، تاريخ تراشی ميکند که؛ 

گذاشتن و هنگام خودش در ايران گفتند عکس آقا تو ماهه مردم چه 
براستی خجالت هم خوب چيزی است، !  سياست شان بود"  وقت خوابه

ايشان توده ای بودند و حتی در ايران و در زندان نيز به اين رژيم رای 
دادند، آنوقت به کسانی که از روز اول با اين رژيم جنگيدند اينها را 

و بالاخره اسانلو در کمال !  انگار جامعه دارالمجانين است!  ميگويد
"بيشرمی ميگويد مگر آمريکا با اين حرکات خللی بهش وارد : 

 ! سقوط تا قعر
 در باره سخنان اخير منصور اسانلو 

 

 سعيد آرمان

 

  ١٣صفحه   
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دهن دريدگی و ليچار گويی به روشنترين و پيگيرترين .  کرده اند
. کمونيستهای تاريخ معاصر ايران، صرفا در خدمت اين منافع حقير است

ما سنديکاليست نيستيم اما از هر تلاش سنديکاليست ها برای تشکل مستقل 
کارگری دفاع کرديم، چون مانند اسانلو رابطه کارگر و سرمايه دار و 

ما کمونيستهای کارگری و .  تقابل کارگر با حکومت را عوضی نگرفتيم
مدافعين قديمی و جدی جنبش شورايی همواره از مبارزه کارگران و از 

. فعالين کارگری از جمله فعالين شرکت واحد با سر افراشته دفاع کرديم
امر ما تقابل با رژيم هار اسلامی سرمايه بودە و نه مجيزگوئی خاتمی و 

جنبش ما تا بزير کشيدن اين نظام ننگين .  کروبی و موسوی و رضا پهلوی
 .ضد کارگر و استقرار حکومت سوسياليستی و شورائی کوتاە نخواهد آمد

 
سخنرانی ضد کمونيستی اخير اسانلو به بهانه رويدادهای آمريکا بود اما 
در واقعيت آماده کردن رزومه ضد کمونيستی اش برای گرفتن سهمی در 

شايد او فکر .  استراتژی دست راستی و رژيم چينجی راست ايران است
لخ والسا بالاخره . ميکند لخ والسای ايران شود اما اينهم برايش زيادی است

رهبر جنبشی بود و اسانلو پادوی سلطنت طلبان است و حتی دوستان 
اسانلو ميتوانست به اين لجنزار سقوط .  سابقش جواب سلامش را نميدهند

نکند، اين سقوط محتوم نبود، اما انتخاب آگاهانه و از سر منفعت طبقاتی 
وی امروز با اين سخنان و اين .  را نميتوان با آرزوها يکی قلمداد کرد

سياستها منافع طيف مشخص و طبقه معينی را منعکس ميکند، ادبياتش هم 
جناب اسانلو، پيامتان را !  ايشان هم بايد نان بخورد.  کثيف تر از آنهاست

دولت آمريکا و سلطنت طلبان و جريان فاشيستی فرشگرد و آنهائی که بايد 
 . بشنوند، شنيدند

 
 ٢٠٢٠ژوئن  ٥

برای سياست تان بازارگرمی ميکنيد و حمله به کمونيستها يک وجه 
شما لايق همان فرشگرديهای فاشيست و سلطنت .  مهم اين پلاتفرم است

طلبهای دوآتشه عهد عتيقی و مرتجع و ضد زن و پليس فاشيست 
 . آمريکا هستيد

 
حيف اسم رضا شهابی و حسن سعيدی .  اسم سنديکای واحد را نياوريد

شما ميخواهيد هم از آخور بخوريد و .  و ديگران که در کنار شما بيايد
همان کارگران سنديکای واحد شما را از .  هم از توبره، اين نميشود

کارگران شريف و آگاە ايران .  جنس ترابيان ها و محجوب ها ميدانند
مدتهاست با اينچنين تفکرات دست راستی تسويه حساب کردەاند و 

چند سال قبل رضا رخشان که .  برای فعالين اين خط ترە خرد نمی کنند
قصد داشت کارگران را به سياهی لشکر خامنهای جلاد در مضحکه 
انتخابات رياست جمهوری تبديل کند، جواب دندان شکن گرفت و 
اکنون شما نيز سرتان به سنگ خواهد خورد تا کارگران را نسبت به 

نکنيد، متوهم "  خيانت"پرچم خونين آمريکا که قسم خوردەايد به آن 
کمونيستها و .  اين خوشخدمتی و خوشرقصی ارزانی خودتان باد.  کنيد

کارگران مبارز و پيشرو شما و ديدگاەهای از اين دست  را خوب می 
 . جنبش کارگری شما را با نوک انگشتی کنار خواهد زد. شناسند

  
با تئوری محيرالعقول جناب اسانلو همه ما ايرانيان خارج کشور که در 
اين کشورها پناهندە شدەايم و بعنوان شهروندان اين کشورها پذيرفته 

هزينه مسکن، زيست (شدەايم، بايد به پاس پذيرش و کمکهای دريافتی 
به عامل سرکوب و جاسوس اين )  و به گفته ايشان ناخن گرفتن و غيرە

کشورها بدل شويم و در شناسايی کمونيستها و آزاديخواهان کشور 
به سی آی ای و اينتلجنت سرويس و " تروريست"ميزبان و بقول ايشان 

سازمانهای اطلاعاتی دولتها خدمات بدهيم، امری که جريان فرشگرد و 
اسانلو نمی .  لابد شخص ايشان هم اکنون و در آيندە عهدەدار خواهند شد

فهمد که ميليونها ايرانی مقيم اروپا و آمريکا که عمدتا کارکنان اين 
جوامع هستند از معلم و کارگر و دکتر و رفتگر و پرستار و غيرە 
زندگی شرافتمندانه خود با کار خود تامين کردە و ماليات پرداخت 
ميکنند، بخشا به جريانات مترقی و ضد کاپيتاليستی اين جوامع وصل 
هستند و به فقر و بحران اقتصادی و بيحقوقی تحميل شدە به مردمان 
اين جوامع چه بعنوان شهروند و چه بعنوان يک انترناسيوناليست 

آنها خود را با کارگران اين جوامع هم سرنوشت .  معترض هستند
 .ميدانند و اسانلو با استثمارگران و فاشيستها و پليس سرکوبگر آنها

 
ما از اين انتخاب منصور اسانلو شگفت زده نيستيم، او ميتوانست يک 
سنديکاليست باشرف بماند و برای احقاق حقوق کارگران مبارزه کند، 

اما .  در کنار جنبش کارگری اين کشورها قرار گيرد و کار مثبتی بکند
ترجيح داده است در صفبندی سياسی و طبقاتی کنار ضد کارگرها و 
. سرمايه دارها و استثمارگرها صرفا بخاطر منافع شخصی اش بايستد

و اينهم عجيب نيست، کم کارگر و فعال کارگری و نويسنده و 
روشنفکر مدعی و توخالی نديديم که اين سرنوشت رقت بار را انتخاب 

 ! سقوط تا قعر
 ...در باره سخنان اخير منصور اسانلو 

 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

در كارخانه ! ای را همه جا برپا كنيد

!  ها و محلات شوراها را برپا كنيد  

 امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  
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را با ريختن خون دانشجويان "  پيوند"اين 
خرداد کل نيروی  ٣٠در .  کمونيست بريدند

ارتجاع تازه به قدرت پرتاب شده فشرده شد و 
خونين ترين برگ تاريخ سياسی ايران ورق 

خرداد آغاز جناياتی گسترده در اين  ٣٠.  خورد
دهه بود که تا امروز ادامه دارد و قربانيان 

لعنت "خاوران ها، .  بيشماری بجا گذاشته است
و گورهای دستجمعی بی نام و نشان در چهار گوشه "  تف آبادها"، "آبادها

  .ايران محصول دهه شصت است
 

خرداد يک نقطه عطف و سرآغاز دوره اى جديد است که انقلاب  ٣٠
قتل عامى شبيه به .  ايران توسط ضد انقلاب اسلامى در خون غرق ميشود

خمينى در راس حکومت، خامنه ای، .  قتل عامهاى اندونزى و شيلى
بهشتی، رفسنجانی، مير حسين موسوی، کروبی، خاتمی، روحانی، 
گيلانی، موسوی اردبيلی، خلخالی، لاجوردی، احمدی نژاد، سروش، 
گنجی، سازگارا، جلائی پور، محسن رضائی، ابوشريف، بهزاد نبوی، 
باهنر، مطهری، آخوندهای حاکم شرع و بسياری ديگر از کاربدستان 

  .حکومتى از هر جناح، هولاکاست اسلامى را در ايران راه انداختند
 
 ايان جنگ و قتل عام زندانيان سياسیپ

جنگ ايران و عراق بعد از هشت سال و قربانی شدن قريب دو ميليون نفر 
بار ديگر خمينی دستور .  با نوشيدن جام زهر توسط خمينی به پايان رسيد

خمينی طی نامه ای حسينعلی نيری را در راس يک هيات .  قتل عام داد
گر قتل بار دي ١٣۶٧در تابستان .  مرگ برای کشتار روانه زندانها کرد

هزاران زندانی سياسی در مدت دو تا سه ماه در .  عامها شروع شد
جان  ۶٢و  ۶١و  ۶٠بسياری که در سالهای .  زندانهای ايران اعدام شدند

 . اعدام شدند ۶٧سالم بدر برده بودند در تابستان سال 
 

هدف قيام و "  انقلاب اسلامی"جمهوری اسلامی و مضحکه دست ساز 
نبود بلکه اين رژيم برای سرکوب انقلاب و توسط  ۵٧انقلاب در سال 

خرداد  ٣٠تاريخ تولد واقعی اين رژيم .  دولتهای غربی سر کار آورده شد
تلاش دارند آن "  اصولگرا"و "  اصلاح طلب"کسانی که امروز بنام .  است

تاريخ را لاک بزنند، دستجمعی هولاکاست اسلامی را در ايران راه 
. اين روز مهم است چون هنوز اين جانيان در مسند قدرت اند.  انداختند

. هنوز اينها عمدتا در راس ارگانهای رژيم و جزو بدنه اين حکومت اند
حتی آنها که به بيرون پرتاب شدند هنوز در باره اين جنايتها سکوت 

اين رژيم برای دفاع از نظام سرمايه داری و عليه چپگرائی و .  ميکنند
کمونيسم در متن معادلات دنيای جنگ سرد به قدرت پرتاب شد و از اولين 

 ١٣٩٨تا آخرين کشتار مهيب در آبان  ١٣٥٧روزهای حاکميتش در سال 
 .  بيوقفه مرتکب جنايت شده است

  
همانطور که جنايات فاشيسم .  اما روزی بايد اين تاريخ ورق بخورد

بايد روزی دادگاهی منتخب مردم تشکيل شود تا به .  هيتلری ورق خورد
هدف نه انتقام و تداوم .  گوشه های تاريک اين نسل کشی نور بياندازد

هدف .  چرخه جنايت بلکه روشن شدن حقيقت تاريخی در تماميت آنست
در سالروز قتل عام .  عبور جامعه از يک دوران وحشت است

آزاديخواهان و مخالفين سياسى توسط جمهورى اسلامى بر سرنگونى نظام 
. جمهورى اسلامى، بر نفى مجازات اعدام و حکومت اعدام تاکيد کنيم

سران و کاربدستان در جنايت عليه مردم در چهار دهه گذشته بايد در 
 . *دادگاههاى علنى و عادلانه محاکمه شوند

کودتای ضد :  در ايران کودتائی خونين آغاز شد  ١٣٦٠خرداد  ٣٠در 
و نسلی که سودای آزادی در سر  ۵٧انقلاب اسلامی بر عليه انقلاب 

و نسل انقلابيونی بود  ۵٧هدف اين کودتا درهم کوبيدن انقلاب .  داشت
که به جريان اسلامی خمينی، که توسط کنفرانس گوادولوپ به انقلاب 

انقلابيونی که .  آزاديخواهانه مردم ايران تحميل شد، رضايت نداده بودند
به تمهيدات سياسی و زد و بندهای موئتلفين جهانی و داخلی خمينی 

 . بهمن با قيام رژيم سلطنتی را سرنگون کردند ٢٢وقعی نگذاشتند و در 
 

اما ماحصل قيام بدليل محدوديتهای آن انقلاب و از جمله فقدان يک 
حزب سياسی کمونيستی کارگری قدرتمند که بتواند بعنوان سخنگوی 
انقلاب و حزب استقرار آزادی و برابری و رفاه عمل کند، قدرت 

سخنگويان و .  بازرگان افتاد  -سياسی بدست جريان اسلامی خمينی 
رهبران جبهه ملی، نهضت آزادی، گروههای ناسيوناليست موسوم به 
ليبرال و امثال حزب توده و فدائی اکثريت از حاميان پر و پا قرص 

اگر حزب توده و فدائی اکثريت بدليل ضد آمريکائی .  خمينی بودند
کشف کرده "  ضد امپرياليست"گری در سيمای خمينی مرتجع رهبر 

بودند، بخشی ديگر از چپهای ناسيوناليست و مائويست و تروتسکيست 
رژيم اسلامی يعنی بنی صدر و شرکا "  جناح ليبرال"موئتلف و حامی 

 .بودند
 

قرار بود .  قيام عليه رژيم شاه خواست خمينی و جريان اسلامی نبود
قدرت سياسی و ماشين دولتی رژيم سابق طی روندی دست بدست شود 

 -قيام برنامه ضد انقلاب بورژوا.  و از گزند انقلاب مصون بماند
. هنوز ديناميزم انقلاب زنده بود.  امپرياليستی را دچار اخلال جدی کرد

ً مسلح بودند و در خيابانها  کارگران، زنان، و نسل جديد انقلابی بخشا
چماقداری و .  احزاب و سازمانهای سياسی فعاليت علنی داشتند.  ماندند

ترور و سرکوب وجود داشت اما بالائی ها هنوز نميتوانستند انقلاب را 
هرچند بسيار قبلتر به همت دولتها غربی و رسانه .  مختومه اعلام کنند

 ٣٠تا  ۵٧بهمن  ٢٢اين اوضاع از .  کرده بودند"  اسلامی"هايشان آنرا 
خرداد رژيم اسلامی کار ناتمام رژيم  ٣٠در .  بطول انجاميد ۶٠خرداد 

را  ۵٧شاه را تمام کرد و به خونين ترين شکل انقلاب آزاديخواهانه 
 .درهم کوبيد

 
 خرداد ٣٠اهميت تاريخی 

مهم است چون روز تولد واقعی جمهوری اسلامی  ١٣۶٠خرداد  ٣٠
مهم است چون سرآغاز هولاکاست اسلامی  ١٣۶٠خرداد  ٣٠.  است

. خرداد نيز جنايت و سرکوب وجود داشت ٣٠قبل از .  در ايران است
رژيم اسلامی به فرمان خمينی به کردستان  ١٣۵٨مرداد  ٢٨در 

ماه بعد از انقلاب عليه مردم  ۵يورش برد و وسيعترين جنايات را تنها 
در اصفهان به صف کارگران .  زحمتکش در کردستان مرتکب شد

در .  بيکار شليک کرد و در ترکمن صحرا عليه زحمتکشان جنايت کرد
تهران و شهرهای ديگر جناب عبدالکريم سروش و شرکا به دانشگاهها 

برقرار کنند و بند ناف "  پيوند"هجوم آوردند تا بين دانشگاه و حوزه 

  ١٣٦٠خرداد  ٣٠
 آغاز هولاكاست اسلامى در ايران

 

 سياوش دانشور 
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بيکاری بر پيکر مردم بيش از پيش سنگينی 
! راه چاره ای نيست و بايد جنگيد.  ميکند

اعتراضات هر روز مردم برای سلامت و 
در تقابل با .  زندگی و کار سراسری شده اند

مردم معترض سرمايه داران با ماسک و 
تجهيزات، ارتش و توپ و تانک به شکار 

 .کارگران و مردم معترض ميروند
 

ترس از مجازات و گناه رفتار انسان .  مذهب از وحشت سرچشمه ميگيرد
دين و حاکميت نيازمند دين .  مذهبی را قابل کنترل و از او برده ميسازد

دراقصی نقاط جهان به هم تنيده منشا فقر فرهنگی و در جهل ماندن مردم 
سالهاست که دستاوردهای رنسانس در اروپا، عصر شکوفايی علم و .  اند

رسيدن به تکنيکهای پيشرفته برای تسهيل زندگی بهتر به اشکال متفاوت 
چنانچه بدرست تقابل با .  مورد تعرض است، گاه با تحميق و گاه با گلوله

بدرجه ای که انسان .  مذهب از وظايف مبارزات اجتماعی و طبقاتی است
امروز از سلطه سرمايه آزاد ميشود، بدرجه ای که دستاوردهای علمی و 
پيشرفت بشر در اختيار همگان قرار ميگيرد، مذهب نيز پايه اجتماعی اش 

سازماندهی و کشاندن مردم جهان به .  از دست ميدهدرا بعنوان يک نياز 
مبارزه برای رفاه، آزادی و برابری و سلامتی و بهداشت مناسبترين 
فرصت است که به آنها نشان داد که اين خود مردم و مبارزه جمعی شان 

 . است که زندگی را قابل تحمل ميسازد
  

يکی از مناسبترين جاها برای افشای مذهب و مبارزه با سلطه مذهب در 
چهار دهه جهالت مطلق جمهوری اسلامی .  جهان امروز ايران است

نتوانست مقاومت روشنگرانه بخش قابل توجهی از جمعيت ايران را درهم 
به يمن .  مدرنيسم يک مشخصه فرهنگ ضد حکومتی است.  شکند

مبارزات کمونيستها، جنبشهای اجتماعی و يک طبقه کارگر بمراتب با 
توقع از زندگی در ميان مردم  ،۵٧تجربه تر و سازمان يافته تر از انقلاب 

اگرچه رژيم وحشيانه و به فجيع ترين شکل به سرکوب دست .  بالاست
قابل ذکر .  ميزند، اما ديگر در سمپاشی خرافات بی آبروتر از هميشه اند

. است که تلاشهای ارتجاعی اصلاح طلبان و رژيم را نبايد ناديده گرفت
طی چهار دهه کمونيستها و آزاديخواهان به مردم هشدار داده اند که به تله 

قابل هضم کردن رژيم و شکل و .  اصلاح طلبان و حاميان اين رژيم نيفتند
به اوهامات دينی دادن از ترفندهای اين جريان "  امروزی"شمايل 

 . ارتجاعی است
 

شواهد هر روزه مبارزات کارگران برای آزادی و رفاه و برابری و رفع 
تبعيض، اعتراضات جنبشهای اجتماعی در خيابانها متحدتر، متراکمتر و 

جهان صحنه جدال جنبشهای اجتماعی است .  ضد دين تر از هميشه است
. که يک قلمرو اين کشمکش دستگاه دين بعنوان حافظ نظم بورژوائی است

جهان چگونه ميتوانند بعد از يک سده و نيم به يک آرامش و زندگی 
بهتری بدور از قدرت دين در حاکميت، در زندگی روزمره مردم، در 
آموزش و پرورش، در خيابان و در خانه دست يابد؟ اين بدون مبارزه با 

در ايران سياست نشانه .  نظامی که در دوام مذهب ذينفع است ممکن نيست
گرفتن اسلام و براندازی جهل و خرافه از همين امروز در دستور کار 

 !ماست
 
  ٢٠٢٠ژوئن  ٣

مذهب از کهنه ترين عقايد بشر است که در دوره های مختلف بنا به 
نياز طبقات حاکم و همينطور ناتوانی انسان محروم برای برون رفت 

مذهب امروز .  از وضعيت خويش، دوام آورده و بازتوليد شده است
يک صنعت است و در سرمايه داری يک رکن تامين حاکميت 

در دوره بيماری کرونا طليعه های يک موج .  بورژوازی است
مردم با چشم خود ديدند .  روشنگرانه برای افشای مذاهب آغاز گرديد

رهبران و . که اديان به اندازه خود آنها در مقابل اين بيماری درمانده اند
مبلغين دينی قبل از همه بساط نماز جمعه و کليسا و کنيسه را بسته و 

بخشی از .  در خانه هايشان با ماسک و تجهيزات قرنطينه شدند
مريدانشان را بسيج کردند که مردم را با خود به معابد و مساجد برای 

وقتی که .  حفظ دين بکشانند که باعث قتل هزاران نفر توسط کرونا شد
مردم به ماسک و دستکش و نان شب محتاج و تشنه آگاهی از اين 
بيماری بودند، رهبران دينی از کره جنوبی و هند و پاکستان و ايران تا 
کليساها در آمريکا و اروپا و پاپ در ايتاليا، شتابان به سراغ بازار 
تکنيک آنلاين و اپ های قابل در دسترس نماز جمعه، قران و کتاب 

 . مقدس تا زيارت امامزاده ها و کليسا بشيوه ديجيتال شدند
  

اما بخشی از مردم به درست اين وعده های پوچ خدايان و نمايندگانشان 
مواردی بت های مسيح و بودا را شکستند و .  را به مصاف طلبيدند

کوهی از مباحث و فکاهی و سمينارهای آنلاين در روشنگری عليه 
همدردی و نوعدوستی بشر خارج از چهارچوب .  خرافه دين براه افتاد

خرافات و اعتقادات و مرزها با ابتکار مردم از پايين همه جا شکوفا 
اين موج آگاهگرانه ابتدا در شهرها، در ميان جوانان و بخشی از .  شد

مسلما ادامه اين نوع کار .  کارگران آگاه و معترض شروع شد
روشنگرانه شروع خوبی برای افشای مذهب و خرافه در ميان مردم 
است، اما حقيقت ديگری هم هست که ميليونها انسان درگير با فقر، 
بيکاری و بيسوادی هنوز برای سفره خالی و دردهايشان به خدايان 

 .دست ساز پناه ميبرند
  

در بخشی از بيمارستانهای شهرهای بزرگ ايران بويژه در تهران 
رژيمی ها عَلم های سبز در دست به صورت بيماران کرونايی 

در .  ميماليدند که شفا يابند و آن بخش از مردم درمانده هم باور کردند
هند سکتهای مذهبی از مردم پول ميگيرند برای زيارت مردانی که با 

بيماری کرونا .  دست کشيدن روی سر بيمار کرونا را شفا ميدهند
ظاهرا در آغاز از هر جنسيت و طبقه ای قربانی گرفت اما قربانيانش 

چرا که محل مناسب .  اساسا کارگران و محرومان و بازنشستگان بودند
ابتلا به ويروس در محيطهای غير بهداشتی، بی آب و نان و فاقد 

اخبار هر روزه کشورهای فقر زده و حتی اقشار ناتوان .  امکانات است
و کم درآمد در اروپا نشان ميدهد که چطور مردم از بيکاری و بی 
بهداشتی، بی خانمانان، معتادان، تن فروشان چون برگ خزان با 

در بخشی "  پيک اول کرونا"ميگويند .  بيماری کرونا بر زمين ميريزند
از جهان از جمله در ايران فروکش کرده، واقعيت اما غير آنست و 

همزمان فقر و گرسنگی و .  آمارهای جديد عکس اينرا نشان ميدهند
  ١٦صفحه   

 رسوايى مذهب در دوران كرونا
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نيست، اخراجش کرده اند؛ حساب بانکيش 
را مسدود کرده اند و او پول ندارد که حتی 
دکتر برود؛ آنوقت آين آقای رخشان کيست 
و چه مقامی دارد که تمام اين مسائل را 
تکذيب می کند؟ خيلی جالب است وقتی از 
شکنجۀ شديد اسماعيل بخشی خبر آمد، بی 
بی سی آنرا تکذيب کرد؛ حالا که يکی از 
خويشاوندان اسماعيل از حال و روز او 

خوش بحال جمهوری .  خبر می دهد، آقای رضا رخشان تکذيب می کند
 !!اسلامی که اينقدر هوادار دلسوز دارد

 
اين اطلاعيۀ رضا رخشان عين اطلاعيه مطبوعاتی سازمان اطلاعات 

پس از مقداری افشاگری از رسانه های آمريکايی .  جمهوری اسلامی است
که از طرح ترامپ دفاع می کنند و هشدار به کارگران که فريب اينها را 
نخوريد، فاکت های مصاحبه در مورد وضعيت اسماعيل بخشی را تکذيب 

معلوم نيست ايشان اطلاعاتش را از کجا می گيرد؟ اينکه کارفرما ! می کند
حتی روزهای بازداشتش را بعنوان روز کار رد کرده است را ايشان از 

سنديکا "  نمايندۀ"کجا خبر دارد؟ سر پياز است يا ته پياز؟ يک دوره ای 
بوده است و از آن تاريخ که کارگران کوشيدند اوضاع را بدست خود 

تازه در کمال وقاحت بدون اجازۀ .  بگيرند، ايشان از مقامش خلع شده است
وی عکسی هم که مدعی است شب قبل از او گرفته شده را نيز منتشر می 

 .کند که بگويد حالش خوب خوب است
 

از اين متن کميک و از نقش مفلوک يک کارگزار رژيم، بويژه در اين 
شرايط متلاطم و آبرو باختگی رژيم که بگذريم، اين اطلاعيه که سريع 

رژيم :  السير منتشر شده است يک حقيقت انکار ناپذير را برملا می کند
اسلامی از اسماعيل بخشی وحشت دارد، چرا که اسماعيل در قلب 
کارگران و در راس جنبش کارگری جای دارد؛ جمهوری اسلامی از 

ميداند که عمرش سر آمده و آگاه .  قدرت طبقه کارگر بر خود می لرزد
است که اين طبقۀ کارگر است که آنرا به زير خواهد کشيد و عمر 

ترس و وحشت را در تمام وجناتش می شود .  منحوسش را پايان می بخشد
حملات و تهاجمات حساب شده اخير از وحشت مرگ است، نه از .  ديد

 .موضع قدرت
 

البته هواداران اتحاديه آزاد اعتصاب شکن از رضا رخشان بعنوان يک *  
و او را همراه کسانی که به سابقۀ فعاليت !  فعال کارگری سخن می گويند

خويش در شورای اسلامی افتخار می کنند، در کنار رهبر خوشنام و 
در اين دنيای وانفسای .  محبوب کارگری اسماعيل بخشی قرار می دهند

  .وارونه ظاهرا هر مرزی از بين رفته است
 

 
حدود دو سال پيش اين مقاله را در افشای رضا رخشان اين نماينده 

با اعتراض از بخشی از . کارفرما و حکومت در ميان کارگران نوشتم
چپ روبرو شدم که تذکر می دادند او از فعالين کارگری است؛ 

خود رضا .  دربارۀ گرايشات درون جنبش کارگری نصحيت شنيدم
اعلام کردم که او .  رخشان يک نوشته شنيع و لمپنی در پاسخ نوشت

باند سياهی است و هيچ ربطی به گرايشات مختلف درون طبقه کارگر 
مزدور و مواجب بگير .  او در زمره خانه کارگری هاست.  ندارد

در زمان احمدی نژاد نيز در افشای او قلم .  حکومت و کارفرما است
اما دو سه روز پيش .  زده بودم و با واکنش های مشابه ای روبرو شدم

سنديکای نيشکر هفت تپه اين فرد را افشاء کرد و جايگاه او را روشن 
کمونيسم کارگری ضمن دفاع سرسخت از مبارزات طبقه .  نمود

کارگر، حمايت بيدريغ از گرايش راديکال سوسياليست در ميان طبقه، 
درک و احترام به مبارزين و رهبران صالح طبقه به هيچ مزدوری که 

برای تقويت .  بعنوان کارگر درون طبقه نفوذ کرده است باج نمی دهد
مبارزات کارگری و تحکيم وحدت صفوف طبقه اين باند سياهی ها را 

 .بايد افشاء کرد
 

پروندۀ رضا رخشان در همکاری با رژيم اسلامی معرف خاص و عام 
اين آدم يک ذره آبرو در ميان کارگران هفت تپه برايش باقی *.  است

نمانده است؛ بهمين خاطر است که حتی در خدمت فعاليت های ضد 
کارگريش نيز نتوانست يک روز در اعتصاب شکوهمند يکماهه هفت 

بجای آن به مجمع عمومی دولتی شرکت واحد رفت و .  تپه آفتابی شود
دفاع اين فرد از احمدی نژاد و .  با کارگزاران رژيمی عکس گرفت

فحاشی به کمونيست ها .  برای همه روشن و آشکار است" رهبر"جناح 
 .و فعالين کارگری نيز يک نقطه تاريک ديگر در پرونده سياه او است

 
ديروز بمحض پخش مصاحبۀ شاهد علوی با يکی از خويشاوندان 
اسماعيل بخشی، رضا رخشان در مقام روابط عمومی دوفاکتوی 

: سازمان اطلاعات فاکت های اين مصاحبه را بالکل انکار کرد
حقيقت چيست؟ حقيقت اينست که آقای بخشی نه در حصر خانگی بسر "

اما در مورد .  می برند و حالشون هم خيلی خوب بود که خدايا شکر
اخراج ايشان بهيچ عنوان اخراج نيستند و طبق اخبار هفت تپه حتا 
بدستور مهندس کاظمی روزهای بازداشتی، حضور از کار گرفته اند و 
الحمدالله مشکل شغلی ندارند و هيچ شماره حسابی هم مسدود نشده است 

 "!و مثل بقيه کارگران حقوقشان را گرفته اند
 

لازم نيست در اين نوشته خيلی دقيق شويم و کنکاش کنيم؛ يک نگاه به 
يک رهبر .  نثر، لحن و موضوع آن شان نزول آنرا نشان می دهد

روز بدون  ٢٥کارگری را از ميان تظاهرات دستگير کرده اند؛ مدت 
هيچ خبری در زندان نگه داشته اند؛ حتی وکيلش از حال او بيخبر بوده 
است؛ خبر از شکنجۀ شديد و بستری شدنش در بيمارستان انتشار يافته 
است؛ زير فشار کارگران هفت تپه، کارگران فولاد، دوستدارانش، 
. نيروهای کارگری، آزاديخواه و کمونيست از زندان آزادش کرده اند

از زمانی که آزاد شده احدی از او خبر ندارد؛ يکی از خويشاوندانش 
در مصاحبه ای از شکنجۀ شديد او می گويد و اينکه حالش خوب 

 !رضا رخشان روابط عمومى سازمان اطلاعات
  

 آذر ماجدی
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هر روز شاهد خودکشی و يا کشتن زنان و دختران توسط پدر يا برادر و 
جامعه ای که مثل گرگ دهان باز کرده است برای بلعيدن .  يا شوهر هستيم

انسانهای بيگناه، مانند دخترانی بی پناه مثل رومينا اشرفی که جای امنی 
نمونه ديگری که در شهر سنندج اتفاق افتاد، کلاه .  برای زندگی ندارند

گذاشتن سر زنان بود که در اين ميان بچه ای رو به عنوان بی سرپرست 
تا اينکه قاتل تور خود را .  معرفی ميکردند با هدف به دام انداختن زنان

. پهن کرد و زن بيچاره رو به دام انداخت تا اينکه بتواند از او اخاذی کند
 . بهش تجاوز کرد و در آخر او را کشت

 
در روزها و ماههای گذشته در شهر ما و اطراف قتلهای ناموسی و 

برادری که دو خواهر خود را کشته .  خودکشی زيادی صورت گرفته است
بوده و با خواهر مجرد "  بيوه"است، به دليل اينکه يکی از خواهرانش 

به گفته همسايه ها، برادر شک کرده است که اين دو .  بيرون رفته است
خواهر مشغول کارهايی هستند و در نهايت برادر با چاقو هر دو خواهر 

آنها در محله فقير نشينی مانند نايسر زندگی .  خود را به قتل رساند
و يا زنده بگور کردن آمنه محمدی در يکی از آبادی های گواز .  ميکردند

يا قتل ليلا حسين پناهی .  توسط پدر و برادر خودش به دلايل ناموسی
توسط شوهرش که در پارک کودک شهر سنندج اتفاق افتاد به دليل اينکه 

ساله به اسم شيما  ١٩خود کشی دختر .  از شوهرش طلاق گرفته بود
در و مادرش در مهمانی بسر می پزمانی که  ٩٨خسروی نيا در سال 

ساله از روی پل بهاران  ١۶خود کشی دختر . بردند خود را حلق آويز کرد
و نمونه های خيلی زيادی که هم گفتنش دردآور است  ٩٧شهرسنندج سال 

 .و هم در حوصله اين مطلب نيست
 

ما در جامعه ای زندگی می کنيم که زنان تحقير می شوند، به آنها بی 
حرمتی می شود، احساس امنيت نمی کنند و هيچگونه حمايتی از آنها 

اين جمله را که نوشتم ياد رومينا اشرفی دختر بی پناه .  صورت نمی گيرد
افتادم که هنگام دستگيری در دادگاه از قاضی خواهش کرد که او را 
تحويل پدرش ندهند چون او را می کشد و ديديم تحويل دادند و پدرش او 

به عنوان يک زن از اين .  هرچه در اين باره بگويم، کم گفته ام.  را کشت
برای .  اما نبايد تسليم اين شرايط شد.  شرايط هم خسته ام و هم نفرت دارم

اين تلاشها سالهاست که ادامه .  نبايد نااميد شد.  تغيير هميشه بايد تلاش کرد
دارد و برای آزادی و برابری و رفع تبعيض و نابرابری بايد به اين تلاشها 

 !آزادی زن معيار آزادی جامعه است. ادامه داد
 
  ٢٠٢٠ژوئن  ٢

انسان و ساله توسط پدرش براستی که دل هر  ١٣قتل رومينا کودک 
در جامعه ای که ما زندگی ميکنيم بغير .  وجدان بيداری را به درد آورد

از قوانين و فرهنگی که توسط دولت به ما تحميل شده است، بخشی از 
اين مردم نيز تحت تاثير اين قوانين و فرهنگ و سواستفاده از موقعيت 
و جايگاه خود به عنوان شوهر و پدر و برادر، رفتارهای عجيب و 
غريب و تا سر حد جنون مثل قتل همسر، فرزند و خواهر از جانب 

توحش و بی عاطفگی که .  عمدتا مردان خانواده از خود نشان می دهند
قتل فجيع رومينا توسط پدرش .  به هيچوجه شايسته انسان امروز نيست

تنها نمونه ای دلخراش و دردآور از قتل کودکان توسط پدر و افراد 
در شرايطی که بايد خانواده، بطور طبيعی، کنار پدر و .  خانواده است

مادر و برادر جای امنی برای کودکان ما باشد، متاسفانه بعضی از 
انسانها در جامعه آنچنان مسخ شده از قوانين و فرهنگ حاکم هستند که 

در ميان بخشی از مردم به .  منزل پدر به قتلگاه کودک تبديل می شود
دليل فرهنگ پائين و خرافی که به آن دچار هستند، جايگاه کودک و 
بخصوص کودک هنگام تولد اگر دختر باشد، از آغاز روی خوشی به 

 ! نمی دانند" قدم او را خير"آن نشان نميدهند و 
 

کودک از قبل از تولد، اگر جنين پسر باشد، اطرافيان خوشحالند و از 
ولی اگر دختر باشد و تازه اگر لطف کنند .  زنده باشد خدا ميخواهند که

غصه نخوريد که بچه "می گويند !  فقط يک کلمه ميگويند؛ زنده باشد
بچه وقتی بدنيا ميايد اگر پسر باشد جشن ميگيرند و "!  تون دختراست

شادی ميکنند، دهل ميزنند  چون بچه پسر است ولی برای دختر از اين 
در جامعه ما زيز سايه قوانين اسلامی بحدی کودکان .  خبرها نيست

دختر و زنان فرودست اند که حتی موقع بدنيا آمدن احساس بدبختی 
موقع رفتن به مدرسه بايد با حجاب باشند، حتی نبايد مانتوی .  ميکنند

حتی اگر به دختری هم تجاوز کنند بايد سکوت کند .  دلخواهشان بپوشند
پدر و مادر !  نکند بهش بگن مقصر اصلی خودت هستی.  چون ميترسد

اگر مهربان باشند سعی ميکنند به خاطر آبروی خانواده و مسائل 
در جامعه ای که ما در آن زندگی .  صدايش را درنياورند"  ناموسی"

بيحرمتی و تبعيض . ميکنيم زنان از نظر قانون و سنت هيچ حقی ندارند
عليه زنان در خانواده، در جامعه و در محيط کار آدم را کلافه و خفه 

 .می کند
 

اگر زنی با .  در اين جامعه کشتن زن مثل آب خوردن سهل شده است
شوهرش مشکلی داشته باشد بخاطر فرزندان مجبور است در بدترين 
شرايط به زندگی ادامه دهد و اگر هم بخواهد جدا شود اولين فکری که 

در نهايت و .  به ذهنش خطور ميکند اينست که بچه ها رو چکار کنم
. ادامه اين زندگی يا خود را آتش ميزند  و يا خودش را حلق آويز ميکند

قانون اسلام هم که ديگر قوز بالا قوز است، در دادگاه هيچ وقت از زن 
حمايت نمی کنند، ديه زن نصف مرد حساب ميشود، زن از لحاظ ارث 

شهادت بدهند يک مرد    سه زن اگر در دادگاه.  سهمش نصف مرد است
 . ارتجاع ارتجاع ميزايد. به حساب می آيند

 

 برای رومينا
 

 سوسن عظيمى از سنندج 
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سياستهای حکومت برای بی کارسازی و خصوصی سازی، بدون ترديد 
 .ادامه خواهند داشت و گسترش می يابد

 
. ترفندهای رژيم در مقابل اين اعتراضات مدام به ضد خويش تبديل ميشوند

اجرای حکم شلاق در مورد کارگران معترض، تلاش حکومت برای زدن 
به چهره خويش و خونريزترين مهره هايش امثال رئيسی "  عدالت"ماسک 

ناميده "  بخشودگی"آنچه در باره کارگران هفت تپه .  را نقش بر آب ميکند
ميشود از زاويه کارگران اعتراف رژيم به جنايتی است که در حق آنان 

آنها بايد خواستار محاکمه کسانی .  روا شده و به اشکال مختلف ادامه دارد
باشند که نمايندگانشان را به جرم دفاع از مطالبات کارگران و افشای فساد 

اين در حالی است که سرنوشت .  سرمايه داران زندانی و شکنجه کرده اند
بقيه مدافعين کارگران هفت تپه و زندانيان سياسی زندان و شکنجه است و 

نمی توان چهل .  چرخ حاکميت اسلامی با شکنجه و زندان و اعدام ميگردد
سال با سرنيزه از منفعت سرمايه دفاع کرد و ميليونها انسان را با ارعاب 

دلسوزی برای عدالت "و شکنجه و زندان وادار به سکوت کرد و حالا از 
آنهم خطاب به ميليون ها بيکار و حاشيه نشين و !  سخن گفت"  و کارگر

محروم در کشوری که حداقل دستمزد کفاف حتی چند روز زنده ماندن 
مردمانی که حتی حق دفاع از خود و ديگران .  خانوار کارگری را نميدهد

دورانی که ميشد پرچم .  زندانی شده اند"  جرائم"را ندارند و به اين 
رای .  مبارزات مردم کارگر و زحمتکش را مصادره کرد سپری شده است

جنبش کارگری و انقلابی سرنگونی جمهوری اسلامی و پايان دادن به 
کارگران برآنند تا اين ماشين سرکوب را .  حاکميت سرمايه داری است

درهم بکويند و بر ويرانه های آن جامعه نوين و نظم شورائی کارگری را 
. اينست معنا و اهداف خيزش های مجدد اعتراضی کارگران.  برپا دارند

 !طوفان تازه آغاز شده است، نه زندان نه شکنجه نه گلوله ديگر اثر ندارد
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢٠ژوئن  ٣ - ١٣٩٩خرداد  ١٤

 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاها
و هسته )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان  -کارگری

 .اقليت

جمهوری اسلامی حکم قرون وسطايی شلاق را مرتبا برای کارگران 
ضربه شلاق برای رسول  ٧٤صادر ميکند و در روزهای اخير حکم 

طالب مقدم کارگر زحمتکش عضو سنديکای واحد تهران را در اوين 
همزمان قوه قضائيه رژيم که بيشترين احکامش عليه .  اجرا کرد

آزاديخواهان بوده است، تلاش دارد چهره مدافع کارگر  کارگران و 
بگيرد و اينجا و آنجا وعده ای ميدهد، توهمی می پراکند و غارتگران 

چه .  فاسدی چون اسد بيگی وشرکاء را بشکل فرمال محاکمه ميکند
کسی نميداند که رژيم اسلامی از ظرفيت اعتراض توده ای کارگران 
عليه فقر و فلاکت وحشت کرده است و اين سياستهای ظاهرا متناقض 

چه کسی نميداند عليرغم اينکه .  واکنش به اين دستپاچگی است
جمهوری اسلامی کارگران را وادار کرد که تحت پاندمی کرونا کار 
کنند، عملا سياست کشتار جمعی در پيش گرفت، هر روز اعتراض و 

نبض آبانماه در جامعه ميزند و .  اعتصاب کارگری در جريان است
وحشت جمهوری اسلامی .  بسرعت موج دوم آن خود را ديکته ميکند

 .از اين واقعيت است و هر روز از زبان عناصر آن تکرار ميشود
 

تنها در يکماه گذشته از جمله؛ ما شاهد اعتراض کارگران خدمات 
شهرداری اهواز،  ٦و  ٥و  ٤شهرداری شاهين شهر، کارگران مناطق 

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، کارگران واحد آب، برق و 
تهويه بندر خمينی، کارگران معادن کرمان، کارگران شرکت معدن 
کاری امين يار، کارگران کارخانه سيمان لامرد، کارگران بخش 
خدمات بندر خمينی، کارگران شرکت توريستی همدان و همچنين شاهد 
اعتراض پرستاران در گيلان و ماهشهر و تهران، دستفروشان 
شهرستان سيمرغ در استان مازندران، معلمان نهضت سواد آموزی 
گرگان، اعتراض ساکنان مسکن مهر بردسکن، اعتراض اهالی 
روستای نصرآباد، تيراندازی مامورن امنيتی رژيم به سمت مردم 

خواهان آب آشاميدنی و کارگران شهرداری "  غيزانيه"معترض منطقه 
اعتراضاتی که بنا به موقعيت فلاکتبار اقتصادی و .  اهواز بوديم

 اطلاعيه مشترک شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 عليه شلاق سرمايه، عليه نمايش حمايت از كارگر

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

نشريه كمونيست تنها مقالاتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند


